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  سينوي لاقپيگيري و نقد فرا ـ اخ

 محقق اصفهاني و علامة طباطبايي در آراء

  محمود مرواريد

  چكيده

رح ي اخلاقـي مط ـ هـا  همحقق اصـفهاني نظريـة خاصـي را دربـارة گـزار     
. سينا، نسبت داده اسـت  كرده و آن را به فيلسوفان مسلمان، از جمله ابن

: پــذير اســت دو خــوانش متفــاوت از ديــدگاه محقــق اصــفهاني امكــان 
رسـد    بـه نظـر مـي   . گرايانـه  گرايانه و خوانش ناشـناختي  خوانش شناختي

بـــا مشـــكلاتي ) در هــر دو خـــوانش آن (ديــدگاه محقـــق اصـــفهاني  
گرايانـه از نظريـه محقـق     اين، خـوانش ناشـناختي   افزون بر. وستر روبه

سينا قـرار دارد، و بـه هـيچ وجـه      اصفهاني در تقابل كامل به عبارات ابن
گرايانـه از نظريـة    خوانش شـناختي . سينا نسبت داد توان آن را به ابن  نمي

سـينا سـازگارتر اسـت، ولـي آن را      محقق اصفهاني گرچه با سخنان ابـن 
رو، در مجمـوع بـه نظـر     از ايـن . ان او برداشت كردتوان از سخن  نيز نمي

سـينا ارائــه داده،   رسـد تفسـيري كـه محقـق اصـفهاني از نظريـة ابـن         مـي 
  .نادرست است

اصـول فلسـفة رئاليسـم    از برخي سخنان علامه طباطبائي در مقالة ششـم  
توان چنـين برداشـت كـرد كـه جمـلات اخلاقـي چيـزي جـز ابـراز            مي

                                                    

 حوزة علمية قم؛ پژوهشكدة فلسفه تحليلي پژوهشگاه دانشهاي بنيادي (IPM) ـ تهران .  
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اي  بــر ايــن اســاس نظريــة علامــه گونــه     . اعتبارهــاي انســان نيســت  
اي  اين نظريه نيـز بـا مشـكلات جـدي    . آيد  گرايي به شمار مي ناشناختي

تواند همه اين مشكلات را   مواجه است و اصلاحات شهيد مطهري نمي
ي هـا  هشـود ديـدگاه علامـه دربـاره گـزار      گاه گفتـه مـي  . برطرف سازد

ي ايـن گفتـه صـحيح    اخلاقي همانند نظرية فيلسوفان مسلمان است، ول ـ
گـرا   نيست؛ زيرا به نظر مي رسد فيلسوفان مسـلمان در اخـلاق شـناختي   

  .هستند

  واژگان كليدي

سـينا،   گرايي، اعتبار، ابـن  ناشناختي و گرايي قبح، الزام، شناختي و حسن
  .محقق اصفهاني، علامه طباطبائي

  

   درآمد

. صوليان بـوده اسـت  حسن و قبح و الزامات اخلاقي مورد توجه ا مسئلةاز ديرباز 
در علم اصول فقه، به كرّات با مواردي همچون حسـن عـدل، حسـن اطاعـت از     
خداوند، حسن انقياد، قبح ظلم، قبح معصيت، قبح تجري، قـبح تكليـف عـاجز،    

افزون بر اين، بسياري از اصوليان شيعه . كنيم برخورد مي... قبح عقاب بلا بيان و 
ايـن  . انـد  و حكم شرع را پذيرفته) ن و قبحبه حس(قاعده ملازمه ميان حكم عقل 

رو برخي  از اين. دهد حسن و قبح را در علم اصول نشان مي مسئلةموارد، اهميت 
اند با دقت و تفصيل بيشـتري بـه مسـئله حسـن و قـبح       از اصوليان درصدد برآمده

  . بپردازند
، نهايةالدرايـة  در اين ميـان، محقـق اصـولي شـيخ محمدحسـين اصـفهاني در      

او نظرية خود را همان . اي را دربارة حسن و قبح مطرح كرده است گاه ويژهديد
سينا، انگاشته و در واقع، تفسيري خاص از  ديدگاه فيلسوفان مسلمان، به ويژه ابن

سينا در دوران  گيري آراي فرا اخلاقي ابن بنابراين پي. آراي آنها ارائه داده است
رو در  از ايـن . پـذير نيسـت    ني امكانمعاصر بدون توجه به نظريات محقق اصفها
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ي ها هبخش اول اين مقاله به طرح و بررسي ديدگاه محقق اصفهاني دربارة گزار
  .پردازيم سينا مي اخلاقي و نسبت آن با آراي ابن

از ديگر انديشمندان شيعه كـه بـه تأمـل دربـارة مسـئله حسـن و قـبح و الـزام         
او ديـدگاه خـود را در ذيـل    . پرداخته، علامه سيدمحمد حسين طباطبـايي اسـت  

) رسـائل سـبعه  و نيـز در   اصـول فلسـفة رئاليسـم   در مقالة ششم (بحث اعتباريات 
ي هـا  هشود نظرية علامة طباطبايي دربـارة گـزار   گاه گفته مي. مطرح كرده است 

بخش دوم اين نوشتار . ۱اخلاقي در اساس همانند ديدگاه فيلسوفان مسلمان است
سـينا اختصـاص    علامه و بررسي نسبت آن بـا آراي ابـن   به طرح و ارزيابي نظرية

  .دارد

  قضاياي اخلاقي از ديدگاه محقق اصفهاني : بخش نخست

ــة كــه گذشــت، محقــق اصــفهاني در  چنــان ــارة  ، نظريــهنهايةالدراي اي را در درب
 اينكهدربارة . ي اخلاقي پرورانده و به فيلسوفان مسلمان نسبت داده استها هگزار

چيست، اختلاف نظر وجود دارد، و البته منشأ ايـن   فهاني دقيقاًديدگاه محقق اص
شـايد بتـوان گفـت دو خـوانش از     در مجموع . وستاختلاف نيز عبارات خود ا

گرايانـه و خـوانش    خـوانش شـناختي  : پـذير اسـت   محقق اصـفهاني امكـان   ةنظري
عـدل  «گرايانه، جمـلات اخلاقـي ماننـد     مطابق خوانش شناختي. گرايانه ناشناختي

كه حالات شـناختيِ ذهـن    است يجملاتي خبر، »ظلم ناپسند است«و » وستنيك
امـا بـر   . تواند صادق يـا كـاذب باشـد    رو مي كند و از اين را ابراز مي) مانند باور(

نـه   اسـت  يگرايانـه، جمـلات اخلاقـي در اسـاس انشـائ      اساس خوانش ناشناختي
را  ابراز ) و عواطفمانند احساسات (خبري، و در واقع حالات غيرشناختي ذهن 

برخي از عبارات محقق اصفهاني با خـوانش نخسـت و برخـي ديگـر بـا      . كند مي
است؛ و شايد در نهايـت نتـوان تفسـيري منسـجم از تمـام       هماهنگخوانش دوم 

ــي    ــر م ــه نظ ــد ب ــت داد، هرچن ــه دس ــارات وي ب ــوانش   عب ــوع خ ــد در مجم رس
  . سازگارتر است نهايةالدرايةگرايانه با عبارات  شناختي
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ــا آن   در ادامــه، مــا بــه طــرح و بررســي ايــن دو خــوانش و مباحــث مــرتبط ب
پردازيم، و در پايان، نگاهي خواهيم داشت به نسبت نظرية محقق اصفهاني بـا   مي

  . سينا دربارة قضاياي اخلاقي ديدگاه ابن

  گرايانه از ديدگاه محقق اصفهاني  خوانش شناختي. ۱

روي از سنت كلامي ـ اصولي، حسن و قبح  رسد محقق اصفهاني، به پي به نظر مي
  : كند  را به صورت زير تعريف مي

دهنـدة الـف، مسـتحق مـدح و      انجـام = فعل الف حسن اسـت     )۱(تعريف 
  . ستايش است

دهنـدة ب، مسـتحق ذم و سـرزنش     انجام= فعل ب قبيح است    )۲(تعريف 
   ۲.است

صحت مـدح  «عبير ت، »استحقاق مدح و ذم«البته محقق اصفهاني، گاه به جاي 
 اسـتحقاق در اينجـا همـان    صـحت كار برده است، ولي ظاهراً مراد از  را به» و ذم
محقق اصفهاني، استدلالي براي درستي اين دو تعريف ارائه نداده است، و . است

گويا تحليل مفهوم حسن و قبح را بر پاية اسـتحقاق مـدح و ذم، بـديهي انگاشـته     
رسد اين  شده، نخستين پرسشي كه به ذهن ميدر برخورد با دو تعريف ياد. است

تـوان   لاي سخنان وي، مي ؟ از لابهاستبه چه معن» استحقاق مدح و ذم« است كه
  : حقاق مدح و ذم به دست آوردست ا يدو تعريف زير را برا

عقـلاء بـا هـدف    = دهندة فعل الف استحقاق مـدح دارد   انجام  )۳(تعريف 
  . دهندة الف را ستايش كنند كه انجام نوع، توافق دارند يحفظ نظام و بقا

عقلاء با هـدف حفـظ   = دهندة فعل ب استحقاق ذم دارد  انجام  )۴(تعريف 
  . دهندة ب را سرزنش كنند نظام و بقاي نوع، توافق دارند كه انجام

» با هدف حفظ نظام و بقاي نوع«بينيم در اين دو تعريف، عبارت  كه مي چنان
از . اني توضيح مهمي دربارة اين عبارت داده استمحقق اصفه. كار رفته است به

ديدگاه او ارتبـاط افعـال محبـوب و مكـروه بـا سـتايش و سـرزنش ديگـران بـر          
  : گونه است دو
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دادن فعل محبوب يا مكروه سـبب سـتايش يـا سـرزنش شـخص       گاه انجام. أ
كننده  به عنوان مثال، اگر كسي به ديگري نيكي كند، او فرد نيكي. شود ديگر مي

حـال كـرده اسـت و همـين      ستايد؛ زيرا منفعتي به او رسانده يا او را خوش را مي
اگـر   چنـين هم. كننـده را بسـتايد   دارد كـه نيكـي   حالي او را وامـي  احساس خوش

اي براي انتقام  شخصي ديگري را بيازارد، او به دليل ناراحتي و آزردگي، انگيزه
از . ا سرزنش يا مجازات كندشود كه آزاردهنده ر كند و همين سبب مي پيدا مي

ي هـا  هبـه سـبب انگيـز    هاو سرزنش ـ هاگونـه ستايش ـ  ديدگاه محقق اصـفهاني، ايـن  
  . و نه عقلايي است يحيوان

گاه رابطة فعل محبوب و مكروه با سـتايش و سـرزنش، رابطـة غايـت بـا      . ب
است؛ يعني چنين نيست كه انسان به سبب فعلي كه ديگـران در گذشـته    ذوالغاية
اند، آنها را ستايش كند، بلكه با اين هدف كه آنها فعل خاصـي را در   ادهانجام د

ستايد، و به اين وسيله آنها را به انجام فعل مورد  آينده انجام دهند، آن فعل را مي
دانند كـه   مثال بارز قسم دوم اين است كه عقلا مي. كند نظر تشويق و ترغيب مي

دادن  رو با هدف حفظ نظام و سوق از اين. عدالت موجب حفظ نظام جامعه است
بـه همـين ترتيـب، آنهـا ظلـم را      . كننـد  مردم به عـدالت، عـدالت را سـتايش مـي    

در اينجا مدح عقلاء حالـت  . كنند تا از اختلال نظام جلوگيري كنند نكوهش مي
ي شخصـي و  هـا  هدر اين مثـال، انگيـز  . گيرانه دارد تشويقي و ذم آنها حالت پيش

يش و نكوهش وجود ندارد، بلكه هـدف از مـدح و ذم تنهـا    جويانه در ستا انتقام
   ۳.حفظ نظام و بقاي نوع است

ظاهر سخن محقق اصفهاني ايـن اسـت كـه هرگـاه نسـبت افعـال محبـوب و        
باشـد، مـدح و ذم بـه انگيـزة حفـظ       يةمكروه با مدح و ذم، نسبت غايت و ذوالغا

گاه . گونه نيست ولي آشكار است كه هميشه اين. نظام و بقاي نوع صورت گيرد
است نه نسبت سبب با مسبب،  يةنسبت فعل محبوب با مدح نسبت غايت به ذوالغا

به هرحال، از . ي شخصي نهفته استها هولي در عين حال در پس ستايش، انگيز
آيـد كـه عقـلاء بـه      ديدگاه محقق اصفهاني، استحقاق مدح و ذم، وقتي پديد مي
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بر ستايش و سـرزنش داشـته باشـند، نـه بـه       انگيزة حفظ نظام و بقاي نوع، توافق
  . ي شخصيها هانگيز

نيز استدلال خاصي ندارد و گويـا بـه   ) ۴(و ) ۳(محقق اصفهاني براي تعريف 
  : رسيم به تعريف زير مي) ۳(و ) ۱(با انضمام تعريف . ارتكاز توسل جسته است

 عقلاء با هدف حفظ نظام و بقاي نوع،= ن است سفعل الف ح  )۵(تعريف 
  . كنند دهندة الف را ستايش مي انجام

  : آيد ، تعريف زير به دست مي)۴(و ) ۲(ي هابا تركيب تعريف چنينهم
عقلاء با هدف حفظ نظـام و بقـاي نـوع،    = فعل ب قبيح است   )۶(تعريف 

  . كنند دهندة ب را سرزنش مي انجام
 ـاي چون فعل الـف ح  جمله) ۶(و ) ۵(مطابق دو تعريف  اي  ن اسـت، جملـه  س

كند و بر اين اساس،  و از توافق عقلاء بر مدح فاعل الف حكايت مي است يخبر
بله، نكتة مهـم ايـن اسـت كـه حسـن و قـبح، دو ويژگـي        . صادق يا كاذب است

سن و قبح، مشابه ويژگي فوقيت ي حهااز اين جهت، ويژگي. افعال هستند )۱(نسبي
د، متصـف بـه صـفت    با شيئ ديگر نسبتي داشته باش آنكههيچ شيئي بدون . است
ولي اين چيزي از واقعي. شود ت نميفوقي دربارة ويژگي . كاهد ت نميبودن فوقي

هيچ فعلـي، بـدون در نظرگـرفتن عقـلاء و     . سن نيز داستان از همين قرار استح
نسبت خاصي ميان فعل و  آنكهشود؛ تنها پس از  سن نمينها متصف به حآتوافق 

، فعـل متصـف بـه    )ر مدح فاعل آن توافق كردنديعني عقلاء ب(عقلاء برقرار شد 
بـودن از جانـب    و اين ويژگـي چيـزي جـز همـين ممـدوح     . شود سن ميصفت ح

كه توافق عقلاء بر مدح  است يسن به همان اندازه واقعبنابر اين، ح. عقلاء نيست
  . است يواقع

                                                    

۱ . relational  
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  برهان محقق اصفهاني بر ثبوت حسن و قبح 

را ) اماميه و معتزله(تلاف ميان اشاعره و عدليه رسد محقق اصفهاني، اخ به نظر مي
اشـاعره معتقدانـد هـيچ فعلـي بـه      . كند تصوير مي) ۶(و ) ۵(بر اساس دو تعريف 

معنايي كه در اين دو تعريف آمد، حسن يا قبيح نيست؛ ولي فيلسوفان مسلمان و 
ديگـر  متكلمان عدليه بر اين باوراند كه برخي افعال، مانند عدل، حسن و برخـي  

محقق اصفهاني براي اثبات ديدگاه عدليه، برهـاني ارائـه داده اسـت    . قبيح هستند
  : توان آن را به صورت زير بازسازي كرد كه مي

تمام عقـلاء حفـظ نظـام و بقـاي نـوع را دوسـت دارنـد، و از اخـتلال نظـام           )۱
  . متنفراند

عدالت موجب حفظ نظام و بقاي نوع اسـت، و ظلـم موجـب اخـتلال نظـام       )۲
 . است

 . ي عاقل عدالت را دوست دارند و از ظلم متنفراندهابنابر اين، انسان )۳
 آنچـه دوست دارند و جلـوگيري از   آنچهي عاقل در جهت تحصيل هاانسان )۴

 . كنند  متنفراند، اقدام مي
ي عاقل در جهت برقراري عدالت و جلوگيري از ظلم اقدام هابنابر اين، انسان )۵

 . كنند مي
برقراري عدل و جلوگيري از ظلم، تشويق و مدح  يكي از كارهاي مؤثر در )۶

 . ورزي و نكوهش ظلم است عدالت
كننـد كـه عـدالت را     ي عاقل، با هـدف حفـظ نظـام، توافـق مـي     هاپس انسان )۷

  . ستايش و ظلم را نكوهش كنند
ــدون      ــي ب ــه حت ــان نشــان داده اســت ك ــن بره ــا اي ــفهاني ب ــع، محقــق اص در واق

توان پي برد كه آنان بر مـدح و ذم   مي ي عقلاء،هاوجوي مستقيم در توافق جست
به معنايي (ترتيب، حسن و قبح برخي از افعال  بدين. اي از افعال توافق دارند پاره

   ۴.شود ثابت مي) آمده است) ۶(و ) ۵(كه در تعاريف 
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كند  محقق اصفهاني در ادامه، مطالبي را دربارة مصاديق حسن و قبح بيان مي
  : كته خلاصه كردتوان آنها را در سه ن كه مي

۱( ناست يسن عدل، ذاتحسبودن نياز ندارد تحت  ؛ به اين معنا كه عدل براي ح
  . است يقبح ظلم نيز به همين معنا ذات. عنوان حسن ديگري مندرج شود

۲( يعني براي اتصاف بـه حسـن و قـبح    است يسن و قبح ديگر افعال غير ذاتح ،
 . بايد تحت عنوان عدل يا ظلم مندرج شوند

داراي مصلحت عامه است، يعني به حفظ نظام و بقاي نـوع كمـك    آنچهره )۳
عـدل اسـت، بـه حفـظ نظـام       آنچـه كند عدل است؛ و از سوي ديگر هـر   مي

به تعبير ديگر نسـبت ميـان كارهـاي عادلانـه و كارهـايي كـه       . كند كمك مي
همين نسبت ميان ظلم و مفسدة عامه . است يمصلحت عامه دارند، نسبت تساو

  ) ۳۴۲ـ۳۴۳، اصفهاني. (رار استنيز برق

   يةالدرايةگرايانه و متن نها خوانش شناختي

گرايانه از ديدگاه محقـق   گرايانه و واقع كه گذشت، مطابق خوانش شناختي چنان
ي واقعي ولي نسبي افعال هستند و جملاتي كه هااصفهاني، حسن و قبح از ويژگي

كـه از يـك واقعيـت     است يشود، جملاتي خبر در آنها حكم به حسن و قبح مي
بر اين اساس، نظرية . كند حكايت مي) يعني توافق عقلاء بر مدح و ذم(اجتماعي 

محقق اصفهاني را مطابق اين خوانش بايد در زمـرة نظريـات اجتمـاعي در بـاب     
  . ماهيت حسن و قبح به شمار آورد

ولـي  كنـد،   گرايانـه را تأييـد مـي    خوانش واقع نهايةالدرايةبسياري از عبارات 
مشكل اساسي در فهم ديدگاه محقق اصفهاني اين است كه او در موارد متعددي 

تـرين   در ادامه، مهـم . به روشني سخناني در تضاد با اين خوانش بيان داشته است
  : كنيم اين موارد را گزارش مي

قضايايي كـه در آنهـا حكـم بـه حسـن و قـبح       (امثال اين قضايا ... . أ
نـزد  . ي نيسـتند، و در برابـر آنهـا قـرار دارنـد     از قضاياي برهـان ) شود مي
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دانان در مواد اوليـة قضـاياي برهـاني ـ كـه ايـن مـواد منحصـر در          منطق
، امـا در قضـاياي   اسـت گانه است ـ مطابقت با واقع معتبر   بديهيات شش

مشهوره و آراء محموده، مطابقت با آراي عقلاء معتبر نيست؛ زيرا ايـن  
  ) ۳۳۴همان، . (عقلاء بر آنها نداردقضايا واقعي جز توافق آراي 

عــدل، اســتحقاق ســتايش دارد و ظلــم اســتحقاق  اينكــهمــراد از . ب
نـه  . ثبوت اين دو نزد عقلاء و به حسب توافق آراي آنهاسـت  نكوهش،

گونه كه محقـق طوسـي بـدان تصـريح كـرده       الامر همان ثبوت در نفس
 ) ۳۳۸همان، . (است
راي عقلاء بـر آن توافـق دارد ـ    تفاوت ميان اين مشهورات ـ كه آ  .ج

و قضاياي برهاني ضروري اين است كه قضاياي برهاني مفيـد تصـديق   
جازم به همراه مطابقت با واقع اسـت؛ كـه از آن تعبيـر بـه حـق و يقـين       

شود، بر خلاف اين قسم از مشهورات چرا كـه اينهـا مفيـد تصـديق      مي
بلكه مطابقـت آنهـا    .اند ولي مطابقت با واقع درز آنها معتبر نيست جازم

ي مشـابه،  هـا  هبراي نمون ـ. ۳۳۹همان، . (با توافق آراي عقلاء معتبر است
  ) ۳۳۵و  ۳۴۱همان، : به. ك. ن

به بررسي اين موارد بپردازيم، لازم اسـت ميـان دو ادعـا تفكيـك      اينكهپيش از 
  : كنيم
شـود، در زمـرة بـديهيات     قضايايي كه در آنها حكم به حسـن و قـبح مـي   ) ۱
  . نه نيستندگا شش
شـود، در اسـاس خبـري     قضايايي كه در آنها حكـم بـه حسـن و قـبح مـي     ) ۲

  . نيستند
اي در  ممكـن اسـت جملـه   . آشكار است كه ميان اين دو ادعا تفاوت بسيار است

زمرة بديهيات نباشد و حتي نتوانيم برهاني بر آن اقامه كنيم، ولـي در عـين حـال    
گرايانـه منافـات    با خوانش شـناختي  نچهآ. خبري باشد و از واقعيتي حكايت كند

محقق اصفهاني در مواردي تنها ادعاي نخسـت را بيـان    ۵.دارد، ادعاي دوم است
ولي در ) ۲۹ـ۳۱همان، . (اي كه در بحث تجري آورده است دارد، مانند تعليقه مي

گويد كه قضاياي اخلاقي  سه عبارتي كه در بالا گزارش كرديم، او به روشني مي
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لازمة اين سخن، ادعاي . الامري جز تطابق آراي عقلاء بر آنها ندارند سواقع و نف
است؛ زيرا اگر جملات اخلاقي خبري ) نبودن جملات اخلاقي يعني خبري(دوم 

  . الامر معيني دارند باشند، همانند ديگر جملات خبري، واقع و نفس
ه سـه  بـار  توان تفسير كـرد؟ در ايـن   اين سخنان محقق اصفهاني را چگونه مي

  : احتمال وجود دارد
منظـور  . گرايانه منافاتي ندارد عبارات يادشده با خوانش شناختي: احتمال اول

در قضـاياي اخلاقـي مطابقـت بـا آراي عقـلاء معتبـر       «محقق اصفهاني از اين كه 
ايـن نيسـت كـه جمـلات اخلاقـي خبـري نيسـتند و         »است، نه مطابقـت بـا واقـع   

ين است كه قضاياي اخلاقي از مشهورات هستند بلكه مراد ا ،الامري ندارند نفس
يعني (كاركرد مشهورات را داشته باشد  اينكهو مانند هر قضية مشهور ديگر براي 

لازم است ) كار رود و داراي قدرت اقناعي و اسكاتي باشد در خطابه و جدل به
با آراي عقلاء مطابق باشند؛ ولي براي داشتن اين كاركرد مطابقت با واقع شـرط  

  . نيست
 ]ب[و  ]أ[سازگار است، اما به روشني با دو عبارت  ]ج[اين احتمال با عبارت 

منافات دارد؛ چراكه در اين دو عبارت سخن محقق اصفهاني اين نيسـت كـه در   
، بلكه ادعاي او اين است كه اصولاً يستقضاياي اخلاقي مطابقت با واقع معتبر ن

  . عقلاء ندارند قضاياي اخلاقي، واقعي جز مطابقت با آراي
اين گفتـة محقـق اصـفهاني كـه قضـاياي اخلاقـي، واقعـي جـز         : احتمال دوم

. اسـت  هماهنـگ گرايانه كاملاً  مطابقت با آراي عقلاء ندارد، با خوانش شناختي
بلكه مراد او آن است  ،نبودن جملات اخلاقي نيست منظور او از اين سخن خبري

كنند، و بنـابر ايـن، واقـع آنهـا      مي كه اين جملات از تطابق آراي عقلاء حكايت
مطابق تعريف . اري كامل داردگساز) ۵(اين تفسير با تعريف . همين تطابق است

عقـلاء توافـق دارنـد عـدل را     «كـه   استبه اين معن» عدل حسن است«جملة ) ۵(
راي آو از تطابق  است ياي خبر آشكار است كه جملة اخير جمله. »ستايش كنند
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توان گفت واقع و محكي اين جمله، توافق آراي  پس مي. كند عقلاء حكايت مي
  . ستء اعقلا

و  ]ب[ي هـا احتمال دوم گرچه شايد در نگاه نخست موجـه بنمايـد، بـا عبارت   
ي اخلاقي، همان توافق آراي ها همطابق احتمال دوم، واقع گزار. منافات دارد ]ج[

قـت بـا توافـق آراي    عقلاء است؛ بنابر اين، تفكيك ميان مطابقت با واقـع و مطاب 
ميـان ايـن دو ادعـا     ]ج[ امـا محقـق اصـفهاني، در عبـارت    . اردعقـلاء معنـايي نـد   

  : تفكيك كرده است
مطابقت با واقع در آنها معتبر نيست، بلكه مطابقت آنهـا بـا توافـق آراي    

  . عقلاء معتبر است
الامر را براي قضاياي اخلاقـي منكـر    داشتن نفس ]ب[او در عبارت  چنينهم

. نيز سازگار است ]أ[رسد احتمال دوم با عبارت  بالاتر از اين، به نظر مي. ودش مي
 مدح و ذمبر اساس اين احتمال، قضاياي اخلاقي واقعي جز توافق آراي عقلاء بر 

گويد كـه ايـن قضـايا واقعـي جـز       مي ]أ[ندارند، ولي محقق اصفهاني در عبارت 
  .  ارندند ]قضاياي اخلاقي[آنها توافق آراي عقلاء بر 

ي يادشـده دليـل بـر آن اسـت كـه محقـق اصـفهاني        هـا عبارت:   احتمال سـوم 
گرايانـه اسـت    اين احتمال خوانش ناشـناختي . داند جملات اخلاقي را انشائي مي

  . پردازيم كه در ادامه به آن مي

  گرايانه از ديدگاه محقق اصفهاني  خوانش ناشناختي.۲

گرايانـه   صفهاني، با خـوانش شـناختي  كه گفته شد برخي از عبارات محقق ا چنان
گـران بـه خـوانش     و شـايد بـه همـين دليـل گروهـي از پـژوهش      . سازگار نيست

مطابق اين خـوانش،  . اند گرايانه از ديدگاه محقق اصفهاني روي آورده ناشناختي
بنـابر گــزارش  . در اسـاس، انشــائي هسـتند  » عـدل حســن اسـت  «جملاتـي چـون   

خويي به محقق اصـفهاني نسـبت داده اسـت     االله آيتصدر، اين ديدگاه را  شهيد
   ۶). ۴۵، هاشمي(
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آيد اين اسـت كـه بـا     گرايانه پديد مي پرسشي كه بر اساس خوانش ناشناختي
شود؟ با توجه به فضاي كلي سخنان  چه چيزي انشاء مي» عدل حسن است«جملة 

شده با جملة ياد اينكهنخست : باره وجود دارد محقق اصفهاني، دو احتمال در اين
انشاء مـدح اسـت نـه     ،شود و به ديگر سخن، اين جمله خود مدح عدل انشاء مي

شـدن بـه مـدح     احتمال ديگر اين است كه بنانهادن يا ملتـزم . خبار از مدح عقلاءا
  . گردد عدل انشاء مي

گرايانـه،   در هر حال، نكتة مهم ايـن اسـت كـه مطـابق بـا خـوانش ناشـناختي       
. ند، دو تفاوت اساسي با ديگر انشائيات دارندجملات اخلاقي گرچه انشايي هست

 اينكـه اند؛ و ديگـر   داستان همة عقلاء در انجام انشائات اخلاقي هم اينكهنخست 
يابند كـه   ميعقلاء در. صالح و مفاسد عامه استمبناي انشائات اخلاقي، درك م

رو براي رسيدن به اين هـدف   حفظ نظام در گروي برقراري عدل است و از اين
  . زنند ي به ستايش عدل دست ميهمگ

. كنـد  گرايانه را تأييد مـي  برخي از عبارات محقق اصفهاني خوانش ناشناختي
قضاياي اخلاقي، واقعي جز تطابق آراي عقلاء بر آنها « براي مثال، اين سخن كه

را بـر اسـاس    تـوان آن  گرايانه سازگار نيست؛ ولي مي با خوانش شناختي» ندارند
جملات اخلاقي، انشائي هستند، و از : رايانه چنين تفسير كردگ خوانش ناشناختي

كـه   آنجاندارند، ولي از ) به معناي حقيقي كلمه(الامري  رو هيچ واقع و نفس اين
تـوان گفـت    دهند، به صـورت مسـامحي مـي    همة عقلاء اين انشائات را انجام مي

  . است يالامر جملات اخلاق توافق عقلاء واقع و نفس
كنـد   در برخي موارد تصريح مي )۳۴۳و  ۳۳۶(ن، محقق اصفهاني افزون بر اي

كه عقلاء با هدف  است يكار» حكم به حسن و قبح« و نيز» تحسين و تقبيح« كه
آشكار است كه از ديدگاه محقق اصفهاني، كاري كه . دهند حفظ نظام انجام مي

حـال   .دهند انشاي مدح عدل و ذم ظلم است عقلاء با هدف حفظ نظام انجام مي
اگر مراد محقـق اصـفهاني از تحسـين و تقبـيح و حكـم بـه حسـن و قـبح، ابـراز          

باشد، نتيجه اين خواهـد  » ظلم قبيح است«و » عدل حسن است« همچونجملاتي 
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  خبـار از مـدح و ذم   بود كه ابراز اين دو جمله خود انشاي مدح و ذم اسـت، نـه ا
ق اصـفهاني، بـا خـوانش    در بسـياري از مـوارد، سـخنان محق ـ    اينهابا همة . عقلاء

دارد در مشهورات  حتي در جايي كه او بيان مي. گرايانه سازگار نيست ناشناختي
كنـد   مـي  قلمـداد مطابقت با واقع معتبر نيست، مشهورات را مفيد تصـديق جـازم   

گفـتن از تصـديق جـازم تنهـا در مـورد جمـلات        آشكار است كه سـخن ). ۳۳۶(
  . خبري معقول است

  ظرية محقق اصفهاني دربارة حسن و قبح انتقاداتي بر ن. ۳

: توان ارائه نمود كه گذشت دو خوانش متفاوت از نظرية محقق اصفهاني مي چنان
گرايانـه بـا    خوانش ناشناختي. گرايانه گرايانه و خوانش ناشناختي  خوانش شناختي

. وسـت ر گرايانـه در اخـلاق روبـه    ي رهيافت ناشناختيهاهمان مشكلات و كاستي
مشكل اين رهيافت اين است كه با ارتكازات ما دربارة احكام اخلاقي  ترين مهم

كـاري  ، »گويي خـوب اسـت   راست«گوييم  بنابر ارتكاز وقتي مي. سازگار نيست
رسد بـا   به نظر مي. دهيم گويي انجام مي بيش از ابراز احساسات يا ستايش راست

  . دهيم ابراز اين جمله از يك واقعيت خبر مي
. گرايانه از نظرية محقق اصفهاني نيز با مشكلاتي مواجه است خوانش شناختي

ترين اشكال اين خوانش، به تعريـف محقـق اصـفهاني از حسـن و قـبح بـاز        مهم
كه ديديم او در نهايت حسن و قـبح را بـه صـورت زيـر تعريـف       چنان. گردد مي
  : كند مي

ع، عقلاء با هدف حفظ نظام و بقاي نو= فعل الف حسن است    )۵(تعريف 
  . كنند فاعل الف را ستايش مي

عقلاء با هدف حفظ نظـام و بقـاي نـوع،    = فعل ب قبيح است   )۶(تعريف 
  . كنند فاعل ب را نكوهش مي

مفهـومي بـا   لحـاظ   بـه مصداقي و هـم  لحاظ  بهرسد اين دو تعريف هم  به نظر مي
  : پردازيم  در ادامه به توضيح اين دو مدعا مي. ارتكازات ما سازگار نيست
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مصـاديقي كـه ايـن دو تعريـف بـراي      ): ۶(و ) ۵(ي هاارسايي مصداقي تعريفن
 ـدهند، با افعالي كه بنـابر ارتكـاز ح   افعال حسن به دست مي ن و قبـيح هسـتند،   س

. به ديگر سخن، ايـن دو تعريـف نـه جـامع اسـت و نـه مـانع       . انطباق كامل ندارد
  : دهد نبودن آنها را نشان مي ملاحظات زير جامع

ن يا قبيح سيك از كارهاي  اولين انسان ح هيچ) ۶(و ) ۵(ي هابق تعريفمطا) ۱
بـا  . اند كه كارهاي او را ستايش يا نكوهش كننـد  ي نبودهئنبوده است؛ زيرا عقلا

سـن و  توانسته است متصـف بـه ح   بنابر ارتكاز، كارهاي اولين انسان نيز مي اينكه
   ۷.قبح شود

. انجامـد  گرايانـه در اخـلاق مـي    ية نتيجهاي نظر دو تعريف يادشده به گونه) ۲
اما آشكار . تنها كارهايي خوب هستند كه انتظام جامعه و بقاي نوع را سبب شوند

ن محسوب سهيچ تأثيري در انتظام جامعه ندارند، ح اينكهاست برخي از كارها با 
خرين لحظة عمرش دور از چشـم  آبراي مثال، فرض كنيد شخصي در . شوند مي

 ـايـن كـار ح  . داوند متعال را شكر كندديگران خ ن اسـت، ولـي هـيچ تـأثيري     س
برخـي از  . هرچند تربيتي، تشويقي و غير مستقيم ـ بر حفظ انتظام جامعـه نـدارد    ـ

اند كه عدل، هرچند به انتظام جامعه كمك  نيز يادآور شده )۲۵، مكيح(اصوليان 
نكند، ح۸د قبيح استمعه بينجامن است، و ظلم حتي اگر به اختلال جاس.  

تـوان فعلـي را فـرض     مـي . مانع نيز نيستند) ۶(و ) ۵(ي هاگذشته از اين، تعريف
كرد كه به انتظام جامعه ياري رساند و عقلاء به همين دليل آن را ستايش كننـد،  

  . ن نباشدساخلاقي حلحاظ  بهكم  ولي بنابر ارتكاز قبيح باشد يا دست
حتي اگر از نارسايي مصداقي اين دو :   )۶(و ) ۵(ي هانارسايي مفهومي تعريف

دهنـد دقيقـاً    تعريف چشم بپوشيم و فرض كنيم مصاديقي كه آنها بـه دسـت مـي   
ن و قبـيح هسـتند، بـاز اشـكال ديگـري      يي هستند كه كه بنابر ارتكاز، حسهاهمان
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مور عليـه ديـدگاه    ۲پرسش گشودةتوان از برهان  رسد مي به نظر مي. وجود دارد
  : پرسش زير را در نظر بگيريد. سود جست محقق اصفهاني

كنند، اما  كه عقلاء آن را با هدف حفظ نظام، ستايش مي است يفعل الففعل 
  ؟ است يكار خوب الفآيا واقعاً 

دهـد كـه    همـين نشـان مـي   . رسد اين پرسش، موجه و معقول است به نظر مي
 »كنند ايش ميعقلاء با هدف حفظ نظام، ست آنچه«با عبارت » خوب«معناي واژة 

در . تـوان بـه صـورت ديگـري نيـز مطـرح كـرد        اين اشكال را مي. متفاوت است
سن است، ولـي  بسياري از موارد، ممكن است فردي باور داشته باشد كه الف ح

ايـن  . هيچ باوري دربارة مدح و ستايش عقلاء نسبت به فعـل الـف نداشـته باشـد    
  . ء نهفته نيستن، مدح عقلادهد كه در مفهوم حس خود نشان مي

  شناسي اخلاق نزد محقق اصفهاني  معرفت. ۴

گرايانه از نظرية محقـق اصـفهاني را بپـذيريم، راه بـراي      خوانش شناختي چنانچه
ديدگاه محقق اصفهاني دربـارة   اينكهشود، و آن  طرح پرسشي ديگر گشوده مي

 شناسي اخلاق و چگونگي توجيه باورهاي اخلاقي چيست؟ آشكار است معرفت
شـود؛ چراكـه    گرايانه، اين پرسش از اساس طرح نمي كه بنابر خوانش ناشناختي

مطابق اين ديدگاه، جملات اخلاقي حاكي از حالات شـناختي، از جملـه بـاور،    
پيش از پرداختن به پرسش فوق، يادآوري اين نكتـه مفيـد اسـت كـه در     . نيست

د، در ســنت فلســفة اســلامي ديــدگاه متـــداول، بلكــه تنهــا ديــدگاه موجـــو       
ي معرفـت، باورهـايي   ها هپاي. است مبناگروي خطاناپذيراي  شناسي، گونه معرفت

: شـود  بنـدي مـي   بديهي، يقيني و خطاناپذير است كه معمولاً در شش دسته طبقـه 
 هـا ديگـر معرفت . اوليات، محسوسات، تجربيات، متواترات، حدسـيات و فطريـات  

                                                    

۲. open question argument  
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 آنچـه هـر  . يهيات خـتم شـود  ي معتبـر بـه بـد   هايعني نظريات، بايد بر اساس قياس ـ
  . ي معتبر به بديهيات نينجامد، از جرگة علم خارج استهابديهي نباشد و با قياس

ــارة       ــفهاني را درب ــق اص ــدگاه محق ــه دي ــن نكت ــتن اي ــر داش ــا در نظ ــال، ب ح
  . كنيم شناسي قضاياي اخلاقي گزارش مي معرفت

ات منـدرج  گانة بديهي يك از اقسام شش از نظر وي، قضاياي اخلاقي در هيچ
از اوليات نيست؛ زيرا تصـور مفهـوم    »ن استسعدل ح«براي مثال، قضية . نيست

شاهد . براي تصديق اين قضيه، كافي نيست) استحقاق مدح(سن عدل و مفهوم ح
تـوان آن را   عقلاء دربارة قضـية يادشـده اخـتلاف دارنـد، پـس نمـي       اينكهمدعا 

. نج قسم ديگر نيـز آشـكار اسـت   نبودن قضية يادشده در پ مندرج. بديهي دانست
  ) ۳۰ـ۳۱، اصفهاني(

لازمة سخن محقق اصفهاني اين است كه تنها راه حصول معرفت به قضـاياي  
اما آيا از نظر وي، ارائة برهـان بـر   . استبراي اين قضاي برهاناخلاقي، برپاكردن 

باره نگفته است، ولـي   صراحت چيزي در اين قضاياي اخلاقي ممكن است؟ او به
برهاني براي اثبات موضع عدليه در برابر اشاعره  بهتر ديديم، خود ش كه پيش چنان

برهان آن است عقلاء با هدف حفظ نظام بر مدح  نتيجة اين شبه. ارائه كرده است
گرايانه از ديدگاه محقـق اصـفهاني را    اگر خوانش شناختي. كنند عدل توافق مي

توان  بنابر اين، مي. باشد معادل مي» ن استسعدل ح« بپذيريم، اين نتيجه با گزارة
گرايانه اقامة برهـان بـر قضـاياي اخلاقـي ممكـن       گفت مطابق با خوانش شناختي

  . است
در هر حـال، ممكـن اسـت دو اشـكال بـر ديـدگاه محقـق اصـفهاني دربـارة          

  . نبودن قضاياي اخلاقي مطرح شود بديهي
دمات، برخي اشكال نخست اين است كه ارتكازات ما بدون كمك ديگر مق

بنابر اين، برخي از قضاياي حقيقي بديهي . كند از قضاياي اخلاقي را تصديق مي
ايـن  . انـد  كـه بسـياري از متكلمـان و اصـوليان پذيرفتـه      است يهستند و اين مطلب
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 »وسـت عـدل نيك «كنند كه در اصلِ قضـايايي ماننـد    انديشمندان معمولاً ادعا مي
  . ختلاف در مصاديق عدل استنيست، بلكه ا هااختلافي ميان انسان

عــدل «پذيرفتــه شــود، جملــة ) ۵(اشــكال دوم ايــن اســت كــه اگــر تعريــف  
چرا نتـوان ايـن واقعيـت را    . كند از يك واقعيت اجتماعي حكايت مي» وستنيك

هماننـد   چنانچـه همانند بسياري از امور اجتماعي ديگر بـا تجربـه كشـف كـرد؟     
توانيم بگوييم برخي  سوب كنيم، ميمحقق اصفهاني، تجربيات را از بديهيات مح

از قضاياي اخلاقي، در صورت احراز شرايطي كه براي تجربيات بيان شده است، 
  . آيند از بديهيات به شمار مي

  ديدگاه محقق اصفهاني دربارة الزامات اخلاقي . ۵

از سخن كوتاهي كه محقق اصفهاني در بحث وجوب پيروي از قطع بيان كـرده  
تحليـل  » اسـتحقاق ذم «را بـر حسـب    وجوب عقلـي آيد كه او  است، چنين بر مي

  : توان تعريف زير را به دست آورد بر اين اساس مي). ۱۷ـ۱۸( كرده است
ندادن الـف، موجـب اسـتحقاق     انجام= الف وجول عقلي دارد   )۷(تعريف 

  . شود ذم مي
  : كند  كه ديديم او قبح را نيز بر حسب استحقاق ذم تعريف مي اما چنان

  . دادن الف موجب استحقاق ذم است انجام= الف قبيح است   )۲(ريف تع
  : توان به تعريف زير رسيد با مقايسة اين دو تعريف، مي

  . ندادن الف قبيح است انجام= الف وجوب عقلي دارد   )۸(تعريف 
قبح و استحقاق ذم به چه معناست، در مباحـث گذشـته ديـدگاه محقـق      اينكهاما 

چرا محقق اصفهاني، مفهوم وجوب  حال. باره گزارش كرديم اصفهاني را در اين
كنـد؟ بـه عقيـدة     را همانند مفهوم قبح، بر حسب استحقاق نكـوهش تحليـل مـي   

اين گمان » الف وجوب عقلي دارد«محقق اصفهاني، نبايد تعبير وجوب در جملة 
را پديد آورد كه ايجاب يا بعث و تحريكي نسبت به الف صورت گرفته اسـت؛  

كه بعث و تحريـك را انجـام    است يپيدايش بعث و تحريك نيازمند كس چراكه
پرسش محقق اصفهاني ايـن اسـت كـه چـه كسـي بـه سـوي الـف بعـث و          . دهد
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اما به باور محقق . عقل و عقلاء: تحريك كرده است؟ تنها دو احتمال وجود دارد
بـه  تنها ادراك اشياء است، نه بعـث و تحريـك   ) قوة عاقله(اصفهاني، شأن عقل 

حـال  . ديگر ندارند عقلاء نيز بعث و تحريكي نسبت به يك چنينهم. سوي افعال
كه وجوب عقلي الف، به معناي بعث و تحريك عقل يـا عقـلاء بـه سـوي الـف      

ماند اين است كه آن را بر  اي كه براي محقق اصفهاني باقي مي نيست، تنها گزينه
   ۹)جا همان. (حسب استحقاق ذم تحليل كند

جاست كه بسياري از متكلمـان شـيعه و معتزلـه، هماننـد      ين نكته بهيادآوري ا
محقق اصفهاني وجوب عقلي را به معناي قبح ترك يا اسـتحقاق ذم در صـورت   

؛ گرچه تحليل محقق اصفهاني دربارة حقيقت قبح، با ديـدگاه  ۱۰اند ترك، گرفته
  . متكلمان متفاوت است

  سينا  محقق اصفهاني و ابن. ۶

سـينا دربـارة ماهيـت     ي محقق اصفهاني و ابـن هاهمقايسة ديدگا در اين بخش، به
روي  ايـن مقايسـه از آن  . پردازيم شناسي اخلاق مي جملات اخلاقي و نيز معرفت

بـا ديـدگاه فيلسـوفان     همسـان اهميت دارد كـه محقـق اصـفهاني نظريـة خـود را      
شـاهد  سـينا   انگارد، و براي تأييد خـود از سـخنان آنهـا بـه ويـژه ابـن       مسلمان مي

  : نويسد مي) ۳۳۴( نهايةالدرايةاو در . آورد مي
در مبحث تجـري، در كلامـي مبسـوط و برهـاني آشـكار سـاختيم كـه        

از ] شـود  قضايايي كه در آنها حكم به حسن و قبح مـي [گونه قضايا  اين
 اينجـا جمله قضاياي برهاني نيستند، بلكه در برابر آنها قرار دارنـد؛ و در  

دانـان، در مـواد اوليـه قضـاياي      يم كـه نـزد منطـق   افـزاي  اين مطلب را مي
گانه هستند ـ مطابقـت بـا واقـع و      برهاني ـ كه منحصر در بديهيات شش 

الامــر معتبــر اســت، ولــي در قضــاياي مشــهوره و آراء محمــوده،   نفــس
باشد؛ زيرا اين قضايا واقعي جز توافـق   مطابقت با آراي عقلاء معتبر مي

  . آراي عقلاء بر آنها ندارند
  : كند بينيم محقق اصفهاني در اين عبارت دو ادعا را بيان مي يمكه  چنان
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  . ي اخلاقي، از بديهيات نيستندها هگزار) الف
  . جملات اخلاقي، واقعي جز توافق آراي عقلاء بر آنها ندارند) ب
انجامد كه جمـلات   مي اينجاگونه كه پيش از اين گفته شد، ادعاي دوم به  همان

در حقيقـت ايـن عبـارت محقـق اصـفهاني، از      . خبـري نيسـتند   اخلاقي از اساس
محقق اصفهاني، . شود گرايانه نزديك مي كه او به ديدگاه ناشناختي است يموارد

كند، و گويا گفتار  سينا نقل مي بلافاصله پس از عبارت يادشده، سخني را از ابن
  ): جا همان(داند  سينا را شاهدي بر مدعاي خود مي ابن

كـه   اسـت  يآنهـا آراي ـ  ةو از جمل ـ«: گفته است اشاراتس در الرئي شيخ
. شود؛ زيرا مبنايي جز شهرت نـدارد  محموده و گاه مشهوره خوانده مي

كه اگر انسان باشد و عقل مجرد و وهم و حـس او ـ و    است يآراي اينها
و اعتراف به آنهـا تربيـت نشـده باشـد، و نيـز       ها هبراي پذيرش آن گزار

ي فـراوان، ظنّـي را بـراي او پديـدنياورده باشـد، و      استقراي موارد جزي ـ
رحمت و خجالت و ننـگ و عـار و    همچوني طبيعت انساني، هاويژگي

وادار نكند ـ آنها را به حكـم عقـل      ها هحميت او را به پذيرش آن گزار
 اينكـه يا وهم يا حس، تصـديق نخواهـد كـرد؛ ماننـد حكـم انسـان بـه        

، و ۱۱گفــتن قبــيح اســت دروغ ي مــردم قبــيح اســت، وهــاگــرفتن دارايي
  . »دادن آن شايسته نيست، الي آخر انجام

 اينكهبراي . محقق اصفهاني تنها اين بخش از عبارات اشارات را نقل كرده است
سينا موجه است، بايد دنبالة سخن  آشكار شود تا چه اندازه، استناد او به سخن ابن

  ): ۱۲۷اشارات، (گويد  ادامه مي سينا در ابن. سينا را نيز در نظر داشته باشيم ابن
گـرفتن دارايـي   « مشـهوراتي چـون  [يك از اين قضايا  عقل ساده به هيچ

] »ذبح حيوان قبيح اسـت « و» گفتن قبيح است دروغ« و» مردم قبيح است
بـاره بـا عقلـي سـالم      كند، و اگر انسان تصور كنـد كـه يـك    حكم نمي

و از تمـايلات  آفريده شده، و تحت تربيت كسـي قـرار نگرفتـه اسـت،     
گونـه قضـايا حكمـي     پيروي نكـرده اسـت، در ايـن    شنفساني و عواطف

ــه قضــايايي . نخواهــد كــرد و توقــف خواهــد نمــود  ولــي تصــديق او ب
ايـن مشـهورات   . گونـه نيسـت   اين »تر از جزء است كل بزرگ« همچون
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گاهي صادق و گاهي كاذب هسـتند؛ ولـي اگـر هـم صـادق باشـند، از       
  يكـارگير  آيند؛ زيرا جز از طريـق بـه   شمار نمي به ۱۲اوليات و مانند آن

  . شود دلال و انديشه، صدق آنها نزد عقل نخستين آشكار نميستا
توان قضاوت كرد كه او تا چه  سينا به راحتي مي با توجه به صدر و ذيل سخن ابن
ــا محقــق اصــفهاني هــم ] أ[ســينا بــه روشــني ادعــاي  ابــن. داســتان اســت انــدازه ب

اي از  پذيرد، ولي در سخنان او هـيچ نشـانه   را مي) اياي اخلاقينبودن قض بديهي(
وجود ندارد، بلكـه تصـريحاتي بـر    ) نبودن جملات اخلاقي اخباري( ]ب[ادعاي 

او آشــكارا گفتــه اســت كــه جملاتــي چــون  . خــورد خــلاف آن بــه چشــم مــي
اين مطلب، معنـايي جـز   . گاه صادق است و گاه كاذب» گويي قبيح است دروغ«

ن آافزون بر اين، جملة پاياني عبارت فوق، بر . دن جملات اخلاقي نداردبو خبري
. ي اخلاقي ممكن اسـت ها هدلالت دارد كه برپاكردن برهان براي برخي از گزار

، نه انشايي؛ زيرا اقامة است يدهد كه جملات اخلاقي، خبر اين نيز خود نشان مي
  . برهان بر انشائات و اعتبارات ناممكن است

باشد، اين جملـه   ]ب[تواند موهم ادعاي  سينا كه مي له در عبارت ابنتنها جم
  : است

صناها باسم المشهورة اذ لاعمدة لها الا الشهرةو ربما خص .  
ممكن است تصور شود منظور از جملة بالا اين است كه مشهورات، واقعي جـز  

واهـد  سينا همانند رأي محقق اصفهاني خ در اين صورت، رأي ابن. شهرت ندارد
ولـي بـا توجـه بـه     . بود كه مشهورات واقعي جز توافق آراي عقلاء بر آنها ندارد

بـه احتمـال زيـاد، مـراد     . نمايـد  ي كه گذشت، تفسير يادشـده نادرسـت مـي   قراين
  : يكي از دو مطلب زير است» ةلها الا الشهر ةلاعمد«سينا از عبارت  ابن

و نـه   اسـت  يه بـديه مشهورات مبنا و مستندي جز شـهرت نـدارد؛ يعنـي ن ـ   ) ۱
رسد، ولي با  تر به نظر مي اين تفسير، از تفسير پيشين صحيح. برهاني بر آنها هست

سينا ناسازگار است؛ چراكه در ادامه از امكان اقامة برهان بر برخي  ذيل كلام ابن
  . از مشهورات سخن گفته است
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لات ارائة برهان بر برخي از مشهورات ممكن است، ولي مردم در اسـتدلا ) ۲
برهاني بر آنها  اينكهدليل  گيرند، نه به كار مي خود، آنها را به سبب مشهوربودن به

  . وجود دارد
اشـارات  سـينا در   تـوان سـه نكتـه را از سـخن ابـن      با توجه به مطالب گذشته، مي

  : برداشت كرد
  . جملات اخلاقي خبري هستند) ۱
 . قضاياي اخلاقي بديهي نيستند) ۲
  . برخي از قضاياي اخلاقي ممكن است اقامة برهان بر) ۳

بيـان   نامة علايـي  دانشو  شفاءمنطق در  بيشترسينا همين سه نكته را با وضوح  ابن
لاعمـدة لهـا الا   « همچـون اي  در اين دو كتاب، جملـه  است يگفتن ۱۳.كرده است

رو سخنان او هـيچ اشـعاري ـ هرچنـد انـدك ـ بـه         وجود ندارد، و از اين» الشهرة
  . جملات خبري ندارد نبودن خبري

سـينا را بـا خـوانش     در پايان اين بخش مناسب است نسـبت ميـان نظريـة ابـن    
كـه   چنـان . گرايانه از نظرية محقق اصفهاني بيان كنـيم  گرايانه و ناشناختي شناختي

سينا استناد كرده كـه بـه ديـدگاه     گذشت، محقق اصفهاني در جايي به سخن ابن
و نـه در   اشـارات سينا نـه در   ت؛ اما عبارات ابنگرايانه نزديك شده اس ناشناختي

تنهـا نقطـة مشـترك    . گروي سـازگار نيسـت   با ناشناختي نامة علايي دانشو  شفاء
گـروي ايـن اسـت كـه مطـابق هـر دو، احكـام         سينا و ناشـناختي  ميان ديدگاه ابن

گرايان، جملات اخلاقـي   سينا بر خلاف ناشناختي ولي ابن. اخلاقي بديهي نيستند
  . داند پذير مي بري و برهانرا خ

گرايانه از نظرية  سينا و خوانش شناختي از مباحث پيشين نسبت ميان نظرية ابن
هر دو جملات اخلاقـي را خبـري و غيربـديهي    . شود محقق اصفهاني آشكار مي

ي اخلاقـي  هـا  هروشني از امكان برپايي برهـان بـر گـزار    سينا به ابن. كنند تلقي مي
گرايانـه ـ    محقـق اصـفهاني ـ مطـابق خـوانش شـناختي      سـخن گفتـه اسـت، ولـي     

رسد خود برهاني بر برخـي   باره نگفته، گرچه به نظر مي صراحت چيزي در اين به
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محقـق اصـفهاني تحليلـي     اينكـه نكتة ديگر . از قضاياي اخلاقي ارائه كرده است
ولي ظاهراً )) ۶(و ) ۵(تعاريف (خاص از معناي حسن و قبح به دست داده است 

  . ن دو مفهوم نپرداخته استآسينا به تحليل  ابن

  قضاياي اخلاقي از ديدگاه علامة طباطبايي : بخش دوم

ي هـا  هدر اين بخش به طـرح و بررسـي ديـدگاه علامـة طباطبـايي دربـارة گـزار       
از ديدگاه علامة طباطبايي نيز تفسيرهاي مختلفي عرضه شده . پردازيم اخلاقي مي

اين ابهام در . ابهام و پيچيدگي سخنان ايشان است اي است، كه سبب آن تا اندازه
ي ها هگذشته از اين، گاه ميان برخي از گفت. خورد به چشم مي بيشتر رسائل سبعه

با توجـه بـه ايـن نكـات،     . كم ظاهري ـ نيز وجود دارد  ايشان، ناسازگاري ـ دست 
ه ايـن مطلــب، بـه همــرا  . اي را بـه علامـه نســبت داد   تـوان نظريــه  راحتـي نمــي  بـه 

محدوديت فضا، امكان بررسي جامع و كامل نظرية علامه را در اين نوشتار منتفي 
كنيم تفسيري از سخنان وي ارائه دهـيم   به هر حال، در ادامه، تلاش مي. سازد مي

در پايـان نيـز نگـاهي    . رسـد  سازگارتر به نظر مي اصول فلسفة رئاليسمكه با متن 
ايشـان بـا نظريـات محقـق اصـفهاني و      كوتاه خواهيم داشت به نسبت ميان نظرية 

  . سينا ابن

  ماهيت اعتبار . ۱

شود علامة طباطبـايي مفـاهيم اخلاقـي را اعتبـاري تلقـي كـرده        معمولاً گفته مي
پذيرند ولي بررسي صـحت و سـقم آن در    گرچه برخي اين نسبت را نمي. است

وابسته اسـت ت اعتبار و ديدگاه علامه دربارة اعتباريات هر حال، به بررسي ماهي .
علامه در . كار رفته است به معاني متفاوتي به» اعتبار«در منابع فلسفة اسلامي، واژة 

 اصـول فلسـفه  وي در . كنـد  اين بحث، معنـاي خاصـي را از ايـن واژه اراده مـي    
  : ، معناي مورد نظر را چنين تحديد كرده است)۳۹۵، ۶مطهري، ج(
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عوامل احساسي، حد چيزي اين است كه با ] اعتباركردن[برده  عمل نام
را به چيز ديگر بدهيم، به منظـور ترتيـب آثـاري كـه ارتبـاط بـا عوامـل        

  . احساسي خود دارند
  : چنين بيان كرده است) ۱۲۹( رسائل سبعهعلامه مشابه اين تعريف را در 

اعتبار يعني دادن حد شيئي يا حكم آن به شـيء ديگـر، بـا كمـك قـوة      
  .واهمه

كـه مجـاز عقلـي در گفتـار رخ      اسـت  يبار به اين معنا جاياز مصاديق آشكار اعت
خواهيم از آمدن زيد خبر دهيم و افزون بـر آن،   براي مثال، فرض كنيد مي. دهد

بـراي  . تأثير احساسي و عاطفي خاصي را در مخاطب نسبت به زيد پديد آوريـم 
كه (اكي كّمطابق نظرية منسوب به س. »شير آمد«گوييم  رسيدن به اين هدف، مي

در معنـاي حقيقـي   » شـير «واژة  اينجا، در )شود خوانده مي مجاز عقليگاه نظرية 
كنيم زيد شير اسـت و سـپس از    كار رفته است، ولي ما نخست فرض مي خود به

اي از  در حقيقـت گونـه   تنزيـل كـردن يـا    ايـن فـرض  . دهـيم  آمدن شير خبـر مـي  
با اين هدف كه بر مخاطب ايم،  اعتباركردن است؛ زيرا ما حد شير را به زيد داده

  . تأثير گذاريم
 نكتة مهم اين است كه اعتباركردن، يك عمل ذهني، و به تعبير علامه، يـك 

 قلمـداد  ۳فعـل گفتـاري  بنابر اين، نبايد اعتبـاركردن را يـك   . است» عمل فكري«
شـير  «بله، ممكن است اين عمل ذهني با يك جمله ابراز شود، مانند جملة . كنيم
كـه متـداول اسـت، امـور و      چنـان . ايش آن وابسته بـه ابـراز نيسـت   ولي پيد» آمد

  : شود حالات ذهني به دو دسته تقسيم مي
ي هاامور ذهنـيِ ذات اضـافه و بـه تعبيـر رايـج در فلسـفة تحليلـي، گرايش ـ       ) ۱

اين حالات ذهني، همـواره بـه    ۱۴.؛ مانند علم، باور، شوق، شك و اميد۴اي گزاره
                                                    

۳. speech act  

۴. propositional attitudes  
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شود متعلق آنها گـزاره   در فلسفة تحليلي گفته مي گيرد و معمولاً چيزي تعلق مي
  . است
، مانند درد ۵امور ذهني غيراضافي، و به اصطلاح فيلسوفان ذهن، احساسات) ۲

  . و خارش
، به كدام دسته تعلق دارد؟ آشكار است كه به است يحال كه اعتبار يك امر ذهن

ن گفت متعلَق اعتبار توا گيرد و مي اعتبار همواره به چيزي تعلق مي. دستة نخست
كنـيم،   اعتبـار مـي   شيررا  زيدمثلاً وقتي . نيز مانند باور و شوق، يك گزاره است

واسـطة ماهيـت     البته اعتبار بـه  ۱۵.گيرد ق ميتعلّ» زيد شير است« اعتبار ما به گزارة
گيرد كه شخص اعتباركننده، به صدق آنها باور  ق مييي تعلّها هخود، تنها به گزار

اعتباركننـده، بـاور داشـته باشـد كـه شـيئي شـير         چنانچهبراي مثال، . شدنداشته با
   ۱۶.كم لغو است كه آن را شير اعتبار كند است، محال است يا دست

شود كه اعتبار يك گزاره، فعـل ذهنـيِ    گفته شد، روشن مي آنچهبا توجه به 
 علامـة . مستقل و مجزا از ادراك، اعتقاد، تصديق و اذعـان بـه آن گـزاره اسـت    

طباطبايي در موارد بسيار، از اعتبار با تعبيرهايي چون ادراك، اعتقاد، تصديق و يا 
ايــن ســخنان علامــه را بايــد . يــاد كــرده اســت) يــا اعتبــاري(اذعــان غيرحقيقــي 

  . آميز تلقي نمود مسامحه
واژة ديگـري كـه بايـد در ايـن بحــث بـه دقـت معنـاي آن را دريافــت، واژة        

در مبحث . معاني متفاوتي دارد» اعتبار«ه موازات واژة اين واژه ب. است» اعتباري«
براي مثال، وقتي زيد را شير اعتبار . گيرد قرار مي حقيقيدر برابر  اعتباريحاضر، 

بر . است يولي شيربودن او اعتبار است يبودن زيد حقيق گوييم انسان كنيم، مي مي
مـا بـا   . شـير بودن، نه وصف زيد اسـت و نـه وصـف مفهـوم      اين اساس، اعتباري

دهيم، بلكه در حوزة مصـاديق آن   اعتباركردن، تصرفي در مفهوم شير انجام نمي
كنـيم؛ يعنـي چيــزي را كـه از مصـاديق آن نيسـت، از مصــاديق آن       تصـرف مـي  

                                                    

۵. sensations  
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 وصـف تطبيـق مفهـوم شـير بـر زيـد اسـت        ،بـودن  بنابر اين، اعتباري. انگاريم مي
بـودن وصـف صـدق     بـاري تـوان گفـت اعت   ، ميچنينهم). ۱۸، هجزولاريجاني، (

 ـ    يعنـي گـزاره  (» زيد شير است« گزارة ) ق گرفتـه اسـت  اي كـه اعتبـار بـه آن تعلّ
نيــز » معــاني وهمـي «و » مفـاهيم اعتبـاري  «رو تعبيرهـايي چــون   از ايــن. باشـد  مـي 

  . كار برده است آميزاند؛ هرچند علامه آنها را فراوان به مسامحه
كه براي پيدايش آن نيازي به  تاس يكه اشاره شد، اعتبار، يك فعل ذهن چنان

تواند  اما به هر حال، اين امر ذهني مانند ديگر امور ذهني مي. فعل گفتاري نيست
گـاه  . معمولاً رابطة جملات با حالات ذهني دو گونه اسـت . با جملات بيان شود

مـن  «: شخصـي بگويـد   اينكـه ، ماننـد  است ييك جمله، اخبار از يك حالت ذهن
شــخص دردمنــد  اينكـه گــاه ابــراز آن حالـت اســت، ماننــد   و» اكنـون درد دارم 

من «: اگر كسي بگويد. از همين قرار است مسئلهدر مورد اعتبار نيز . »!آخ«:بگويد
رو جملة يادشده  از اعتبار خود خبر داده است، از اين» ام زيد را شير اعتبار كرده

» شـير اسـت  زيـد  «: اما اگر همان شـخص بگويـد  . تواند صادق يا كاذب باشد مي
كاررفتـه ديگـر خبـري     در اين صورت، جملة بـه . اعتبار خود را ابراز كرده است

» شير زيـد اسـت  «اي كه با جملة  ۶گفتاري به ديگر سخن، فعل ضمن. نخواهد بود
ي هـا  هآيد، بلكه بايد آن را در زمرة ديگر گون ـ شود اخبار به شمار نمي انجام مي

  . گفتاري محسوب كرد افعال ضمن
تـلاش كـرده اسـت بـه كمـك       رسائل سبعه، و نيز در اصول فلسفهدر علامه 

  : نظرية اعتباريات، مسائل مختلفي را حل و فصل كند، از آن جمله است
  ـ چگونگي انجام كارهاي ارادي ۱
  ـ تحليل وجوب و حسن و قبح ۲
۳ت، زبان، رياسـت و  ـ تبيين پيدايش و ماهيت نهادهاي اجتماعي، مانند ملكي

  . مجازات
                                                    

۶. illocutionary act  
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دف اصلي ما در اين نوشتار طـرح و بررسـي مـورد دوم اسـت ولـي بـه سـبب        ه
  . پيوستگي مباحث ناچاريم به طرح و بررسي مورد اول نيز بپردازيم

  نظرية علامة طباطبايي دربارة وجوب . ۲

يابد و مصاديق  كه انسان درمي ستيا مفهوم وجوب و ضرورت، از مفاهيم بديهي
ل، نسبتي كه ميان علـت تامـه و معلـول در خـارج     براي مثا. حقيقي و واقعي دارد

از ديـدگاه علامـه، پيـدايش فعـل     . برقرار است، از مصاديق مفهوم وجوب است
انسان مفهوم وجـوب را بـر مـواردي، كـه در واقـع       آنكهارادي مشروط است به 

به ديگر سخن، به اعتقاد علامه، هـر فعـل   . مصداق اين مفهوم نيستند، تطبيق كند
علامه اين مطلـب را  . است» بايستگي« و» وجوب« ن، مسبوق به اعتبارارادي انسا

شـود،   وقتي انسان پس از گرسنگي سير مـي . در ضمن يك مثال بيان كرده است
حـال، اگـر دوبـاره گرسـنه شـود، آن      . كنـد  احساس مطبوع سيري را تجربـه مـي  

ره آيـد كـه آن را دوبـا    آورد و در صدد بـر مـي   احساس خوشايند را به خاطر مي
براي رسيدن به اين هدف، مفهوم وجـوب را ميـان خـود و احسـاس     . ايجاد كند

آشكار اسـت كـه نسـبت ميـان انسـان و احسـاس سـيري در        . دهد سيري قرار مي
صـورت،   در غيـر ايـن  (حقيقت، نسبت امكان است، نه نسبت وجوب و ضرورت 

؛ بنـابر ايـن، احسـاس سـيري بـه صـورت       )كـرد  انسان همواره احساس سيري مي
دانـد   از سوي ديگر چون انسان مـي . آورد اعتباري صفت وجوب را به دست مي

... اي از كارها مانند برداشتن غذا، گذاشتن آن بـه دهـان و    كه سيري بدون دسته
كنـد؛   پذير نيست، مفهوم وجوب و بايد را براي همة اين كارها اعتبـار مـي   امكان

بايد آن را «، »بايد غذا را بردارم« پروراند كه يعني در ذهن خود اين انديشه را مي
به عقيدة علامة طباطبايي هـيچ  ). ۴۱۷ـ۴۲۷، ۶ج، مطهري... . (و » به دهان بگذارم

رو  اي از اعتبارهاي وجوب، ممكن نيست؛ از اين فعل ارادي، بدون وساطت دسته
همــان، (نامــد  گونــه اعتبــار وجــوب را اعتبــار عمــومي وجــوب مــي  علامــه ايــن

  ). ۴۳۰ـ۴۳۱
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گفته شد طرح كلي علامه را براي چگونگي اعتبـار وجـوب در افعـال     آنچه
ي مختلف مـورد نقـد و بررسـي قـرار     ها هاين نظريه از جنب. كند ارادي ترسيم مي

ي ديدگاه علامه هاكاري برخي از اين انتقادات جزئي هستند و به ريزه. گرفته است
صل نظريـة علامـه   شود و ا برخي ديگر انتقاداتي اساسي محسوب مي. پردازند مي

پردازيم؛ چراكه بـه نظـر    تر نمي به انتقادات جزئي اينجادر . دهد را هدف قرار مي
  . توان با اصلاح و بازسازي نظرية علامه آنها را برطرف كرد رسد مي مي

اما پيش از ارزيابي ديدگاه علامه، نخست بايد تكليف پرسشي بـس مهـم را   
ت اعتبار عمومي وجوب، شرط لازم علامه در اين بحث گفته اس. ختروشن سا

احتمـال  : دو احتمال دربارة مقصود اصلي ايشان وجود دارد. است يهر فعل اراد
سخن علامه در اعتبار عمومي وجوب، بحثي در فلسفة اخـلاق اسـت،    اينكهاول 

در ايـن  . كند مفهـوم وجـوب و بايـد اخلاقـي را تحليـل كنـد       يعني او تلاش مي
ي اخلاقي در حقيقت، امـوري  هاواهد بود كه الزامصورت، مدعاي علامه اين خ

اعتباري هستند و افزون بر آن، هر فعلي از انسان صادر شـود، بـراي آن وجـوب    
  . شود اخلاقي، فعلي الزامي محسوب ميلحاظ  بهرو  اعتبار شده است و از اين

احتمــال دوم ايــن اســت كــه بحــث علامــه دربــارة اعتبــار عمــومي وجــوب،  
مـات و  و او در صدد است مقو ؛ة عمل است، نه فلسفة اخلاقر فلسفديدگاهي د

هر فعـل ارادي، مسـبوق بـه اعتبـار وجـوب      . شرايط افعال ارادي را توضيح دهد
كه پيش از هر فعل ارادي پديد (است؛ ولي منظور علامه از اين وجوب اعتباري 

  . وجوب و الزام اخلاقي نيست) آيد مي
يك از اين دو  را بايد مطابق با كدام پرسش اساسي اين است كه سخن علامه

احتمال تفسـير كـرد؟ آشـكار اسـت كـه مطـابق احتمـال نخسـت، نظريـة علامـه           
شخصي كار  گاه هيچ هيچ اينكهاي غريب و ناپذيرفتني خواهد داشت، و آن  نتيجه

انجـام   هادهد؛ بلكه بالاتر از آن، همـة كارهـايي كـه انسـان     غيراخلاقي انجام نمي
  ! است ياخلاقي الزامظ لحا بهدهند  مي
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رسـد   نظـر مـي   به) ۲۰۰جوادي، (اند  گران يادآور شده كه برخي پژوهش چنان
از جمله شواهد اين مدعا آن اسـت كـه احتمـال اول،    . احتمال دوم صحيح باشد

شـاهد ديگـر، برخـي سـخنان     . اي ناپذيرفتني دارد گونه كه گفته شد، لازمه همان
  : ، به ويژه عبارات زير است)۴۳۱ ،۶مطهري، ج( اصول فلسفهعلامه در 

 ءغناسـت ا  يعمومي كه هيچ فعل ارادي از و است ياعتبار وجوب، اعتبار
شـود، بـا اعتقـاد وجـوب      پس هر فعلي كـه از فـاعلي صـادر مـي    . ندارد

پوشيده نماند كه اوصاف ديگري كه گـاهي افعـال از   ... شود  صادر مي
كه فقهـاء افعـال    نند ـ چنان ك قبيل اولويت و حرمت و مانند آنها پيدا مي

را بــه پــنج قســم واجــب، حــرام و مســتحب و مكــروه و مبــاح قســمت  
باشـد ندارنـد؛    مـي دخلي به اين وجوب كه مـورد بحـث مـا     اند ـ   كرده

مورد بحث مـا نسـبت و صـفت فعـل در مرحلـة صـدور از        زيرا وجوب
نفسـه   بـرده صـفت فعـل فـي     و اوصاف نام است يباشد و عموم فاعل مي

شند و خصوصي هستند و اگرچه آنها نيـز ماننـد وجـوب عمـومي،     با مي
باشـند،   اعتباري عملي بوده، و از محصولات كارخانة فعاليت انسان مي

  . ولي اعتبار آنها بسي متأخر از اعتبار وجوب عام است
  : نيز سخني مشابه با سخن فوق دارد) ۴۳۲همان، (علامه در بحث حسن و قبح 

باشـند كـه در    دو صفت اعتباري مي) ر افعالحسن و قبح د(خوب و بد 
گرفته، اعم از انفرادي و اجتمـاعي، معتبرانـد    هر فعل صادر و كار انجام

حسني كـه  : حسن نيز مانند وجوب بر دو قسم استو پوشيده نماند كه 
حسني كه صفت لازم و غيرمتخلف فعـل   نفسه، و ، فياست يصفت فعل

ممكـن اسـت كـه فعلـي بـه       صادر است، چون وجوب عـام؛ و بنـابراين  
حسب طبع بد و قبيح بوده، و باز از فاعل صـادر شـود، ولـي صـدورش     

  . ناچار با اعتقاد به حسن صورت خواهد گرفت
شود كه علامه به دو گونه وجـوب اعتبـاري    از عبارت نخست چنين برداشت مي

  : باور دارد
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گيـرد و   مياي كه به فعل در مرحلة صدور از فاعل، تعلق  وجوب اعتباري) ۱
اخلاقـي  لحـاظ   بـه زند ـ حتي آنهايي كـه    اي كه از انسان سر مي همة افعال ارادي

  ). اعتبار عمومي وجوب(شوند  الزامي نيستند ـ به آن متصف مي
گيرد، و تنها برخي از افعال  نفسه تعلق مي اي كه به فعل في وجوب اعتباري) ۲

  ). اعتبار خصوصي وجوب(انسان متصف به آن است 
رسد از ديدگاه علامة  نة اول، ارتباطي با وجوب اخلاقي ندارد، ولي به نظر ميگو

تـوان گفـت    بر اين اساس، مي. است يي اخلاقهاطباطبايي گونة دوم همان وجوب
  : ، دو نظرية مجزا مطرح كرده استاصول فلسفهعلامه در مقالة ششم 

ل ارادي مسبوق مطابق اين نظريه، هر فع. اي در حوزة فلسفة عمل نظريه) الف
به اعتبار عمومي وجوب است، و اين وجوب اعتباري به فعل در مرحلـة صـدور   

  . گيرد تعلق مي
بر اساس اين نظريـه، الزامـات اخلاقـي    . اي در حوزه فلسفة اخلاق نظريه) ب

در اعتبـار  . نفسه ندارند حقيقتي جز اعتبار خصوصي مفهوم وجوب براي فعل في
گفـتن بـه صـورت كلـي      سان فعلي را چون راسـت نفسه، ان وجوب براي فعل في

گيرد و براي آن،  يعني چه از او صادر شود و چه از شخصي ديگر ـ در نظر مي  ـ
گفـتن   راسـت «مطابق اين نظريه، جملاتي چـون  . كند مفهوم وجوب را اعتبار مي

ــراي   » اســت يالزامــ ــار وجــوب ب ــري نيســتند و در حقيقــت ابــراز همــان اعتب خب
اعتبـار خصوصـي وجـوب، دو تفـاوت بـا اعتبـار       . باشند ه مينفس گفتن في راست

زنـد همـراه بـا     هر فعلي كه از انسان سـر مـي   اينكهنخست : عمومي وجوب دارد
اعتبار عمومي وجوب است، ولي چه بسا اعتبـار خصوصـي وجـوب بـدان تعلـق      

گيرد و بـه   اعتبار خصوصي وجوب تنها به برخي از كارها تعلق مي. نگرفته باشد
تفاوت ديگر اين است كـه متعلَّـق اعتبـار    . شود ناميده مي» خصوصي« ليلهمين د

يعني همان فعلي كـه اراده بـدان    است يعمومي وجوب، يك فعل خاص و جزئ
بـراي مثـال،   . تعلق گرفته است؛ ولي متعلق اعتبار خصوصي وجوب، كليت دارد

ف نام بر اين اساس، بر خلا. شود گفتن به صورت كلي، اعتبار مي وجوب راست
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اين دو گونه اعتبار، متعلَّق اعتبار عمومي وجوب، فعـل خـاص، و متعلَّـق اعتبـار     
 . است يخصوصي، فعل كل

سخنان علامه، در بحث اعتبار وجوب، بـه تبيـين نظريـة اول اختصـاص      بيشتر
نيز اشاراتي ) مانند عبارتي كه در بالا ذكر شد(يافته است، ولي در موارد اندكي 

يكي از شواهد ايـن مـدعا كـه علامـه در بحـث      . خورد چشم ميبه نظرية دوم به 
اعتباريات، تنها به فلسفة عمل نپرداخته و نگاهي هم به فلسفة اخلاق داشته اسـت  

).  ۴۳۶ـ۴۳۷همان، ( كرده است قلمداداو حسن عدل و قبح ظلم را اعتباري  اينكه
 ــه از ح ــراد علام ــاد م ــال زي ــه احتم ــن و  ب ــن مــورد، حس ــبح در اي ــن و ق ــبح  س ق

 . است ياخلاق
اختصـار هـر دو    با توجه به تفسيري كه از ديدگاه علامه ارائه شد، در ادامه به

  . كنيم نظرية علامه را بررسي مي

  بررسي ديدگاه علامه در فلسفة عمل . ۳

  : ترين مشكلات ديدگاه علامه در فلسفة عمل، از قرار ذيل است مهم
اما . دي، مسبوق به اعتبار وجوب استبه اعتقاد علامه، هر فعل ارا: اشكال اول

يـا ارتكـاز توسـل     ۷نگري چه دليلي بر اين ادعا وجود دارد؟ شايد علامه به درون
در اين صورت، اشكال آن است كـه هرچـه درون خـود را وارسـي     . جسته باشد

 چنـين هم. يـابيم  كـردن چيـزي چـون اعتبـار وجـوب نمـي       كنيم، هنگـام اراده  مي
نگري،  گذشته از ارتكاز و درون ۱۷.كند مه را تأييد نميارتكازات ما ديدگاه علا

) ۱۲۷( رسائل سـبعه آيا علامه استدلالي بر مدعاي خود طرح كرده است؟ او در 
  : توان آن را به صورت زير بازنويسي كرد  استدلالي ارائه داده است كه مي

  . فعل ارادي نيازمند اراده است )۱
 . يابد آن تكون مي اراده نيازمند اذعان و تصديق است، و از )۲

                                                    

۷. introspection  
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 . تنهايي براي پيدايش اراده، كافي نيستند ي حقيقي بههاتصديق )۳
ي غيرحقيقـي نيـز وجـود داشـته     هاپس براي پيدايش اراده، بايد تصـديق  )۴

 . باشد
 . ي غيرحقيقي، همان اعتبارهاي ذهني هستندهااين تصديق )۵
 . پس فعل ارادي، نيازمند اعتبار است )۶
ابهـام  ) ۲(مقدمـة   اينكهتوضيح . ناتمام است رسد اين استدلال به نظر مي )۷

  : توان دو خوانش از آن ارائه نمود دارد و مي
  . پيدايش اراده تنها نيازمند يك يا چند تصديق است)   ۲('
پيدايش اراده نيازمند يك يا چند تصديق است، گرچه شـايد جـز   )   ۲("

   .آنها نيازمند امور ديگري هم باشد

سـت  اينجارسيد، ولـي مشـكل   ) ۴(شايد بتوان به ) ۳( و) ۲('، )۱(از مقدمات 
براي پيدايش اراده تنهـا وجـود يـك يـا چنـد      . نمايد نادرست مي) ۲('كه مقدمة 

تصديق كافي نيست، بلكه افزون بر آن بايد شوق و تمايل به انجام كار نيز وجود 
تـوان از   گرچه صحيح است، ولـي نمـي  ) ۲(" از سوي ديگر، مقدمة. داشته باشد

توان بـه ايـن    از اين سه مقدمه، تنها مي. را نتيجه گرفت) ۴(، بند )۳(و ) ۲(" ،)۱(
ي حقيقي، امور ديگري نيز براي پيدايش اراده لازم هانتيجه رسيد كه جز تصديق

است، ولي دليلي وجود ندارد كه آن امـور ديگـر همـان تصـديقات غيرحقيقـي      
  . وق و تمايل، اراده پديدآيدشدن ش بسا با ضميمه باشد، بلكه چه) اعتبارات (=

، اعتبار عمومي وجوب )۲۳ـ۲۵، ۱۳۸۲(به اعتقاد استاد لاريجاني : اشكال دوم
اعتبار در صـورتي لغـو نخواهـد بـود كـه      . رو لغو است هيچ اثري ندارد و از اين

براي مثال، وقتي زيد را شير اعتبار . تأثيري تكويني، عقلي و يا جعلي داشته باشد
گوييم زيد شير است، احساسات مخاطب را بـه صـورت تكـويني     كنيم و مي مي

اگر خداوند وجوبي را نسبت به بندگان اعتبار  چنينهم. دهيم تحت تأثير قرار مي
در . كنـد  ، عقل به لزوم پيروي حكـم مـي  است يكه او مولاي حقيق آنجاكند، از 

عقلايـي و  در مواردي نيز اعتبـاركردن، آثـار   . اين صورت، اعتبار اثر عقلي دارد
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اعتبـار  : حـال، پرسـش ايـن اسـت    . جعلي دارد، مانند اعتبار ملكيـت يـا زوجيـت   
دهد، چه اثري  وجوبي كه انسان ـ بنابه ادعاي علامه ـ نسبت به فعل خود انجام مي

توانستيم بگـوييم   داشت، مي دارد؟ اگر انسان نسبت به خود، مولويت حقيقي مي
آشكار است كه انسـان مولـويتي بـر خـود     ، ولي است ياثر اين اعتبار، لزوم پيرو

ي عاقل كار لغو و بيهوده انجام هابنابر اين، چنين اعتباري لغو است، و انسان. ندارد
  . دهند نمي

اشكال استاد لاريجاني در صورتي بر علامـه وارد اسـت كـه اعتبـار وجـوب      
تـوان   در اين صورت اسـت كـه مـي   . عمومي، يك فعل اختياري و آگاهانه باشد

چنين اعتباري لغو است، اما اگـر علامـه اعتبـار عمـومي وجـوب را فعلـي       گفت 
دقيقاً (غيراختياري تلقي كند كه به صورت تكويني در پيدايش اراده دخيل است 

گونه  گفتن از لغويت در اين ، اشكال دوم وارد نيست؛ چراكه سخن)همانند شوق
  . موارد ناموجه است

يـا   اسـت  يعمـومي وجـوب امـري اختيـار    حال، آيا از ديدگاه علامه، اعتبار 
غيراختياري؟ همة موارد آشكار اعتبار، مانند اعتبارهايي كه در مجازهـاي عقلـي   

دهد و اعتبارهاي عقلايي و قانوني، افعالي اختياري هستند و افزون بر اين،  رخ مي
رسـد علامـه،    بـه نظـر مـي   . ي ذاتي و ضروري آنهاسـت هابودن ازويژگي اختياري

بنابر . شده بنا كرده است رات را بر اساس مدل همين اعتبارهاي شناختهنظرية اعتبا
اين، علامه بايد اعتبار عمومي وجوب را چيـزي از سـنخ اعتبارهـاي موجـود در     

در اين صورت، اعتبار عمومي وجوب نيـز  . ي عقلايي بداندهامجاز عقلي و جعل
ومي وجوب، امـري  علامه ادعا كند اعتبار عم چنانچه. فعلي اختياري خواهد بود

اصولاً . ، تصور محصل و معقولي از چنين اعتباري ممكن نيستاست يغيراختيار
تواند داشته باشد؟ خود علامـه نيـز در تعريـف     اعتبار غيراختياري، چه معنايي مي

 هدفمندبودن اعتبار اشاره كرده است، و آشكار است كه افعال  هدفمنداعتبار، به 
   ۱۸.اختياري هستند
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اگر علامه اعتبار عمومي وجوب را امري اختياري بداند،  اينكهخن خلاصة س
شود و اگر آن را غيراختياري تلقي كنـد، چيـزي    اشكال دوم متوجه نظرية او مي

رو علامه  شدة اعتبار خواهد بود، و از اين ذاتاً متفاوت با مصاديق آشكار و شناخته
  ؟ چيست اعتبار غيراختياريبايد تعيين كند مراد وي از 

در صورتي كه علامـه اعتبـار عمـومي وجـوب را امـري ارادي      : اشكال سوم
بـه اعتقـاد علامـه، هـر فعـل ارادي      . شـود  بداند، با مشكل ديگري نيز مواجـه مـي  

حال، اگر خود اعتبار نيز فعلي ارادي باشـد، بايـد   . مسبوق به اعتبار وجوب است
به آن اعتبار، همين امر پيش از آن، اعتبار ديگري وجود داشته باشد و باز نسبت 

نهايـت   نتيجه اين است كه براي پيدايش هر فعل ارادي، بايـد بـي  . شود تكرار مي
  . وجه پذيرفتني نيست اعتباررخ دهد؛ و اين به هيچ

اي  نظرية علامة طباطبايي در فلسفة عمل، با اشكالات جدي اينكهنتيجة سخن 
  . مواجه است

  ام اخلاقي بررسي ديدگاه علامه در تحليل الز. ۴

كه گذشت، گويا علامة طباطبـايي وجـوب اخلاقـي را چيـزي جـز اعتبـار        چنان
يعنـي، چـه از شـخص اعتباركننـده صـادر شـود و چـه از        (نفسه  وجوب فعل في

  : كنيم اين نظريه، لوازمي دارد كه به سه مورد آن اشاره مي. داند نمي) ديگري
 همچـون جملات اخلاقـي  مطابق نظرية يادشده، . گروي اخلاقي ناشناختي) ۱

خبري نيست، بلكه ابراز اعتبارهاي ذهني محسـوب  » است يرعايت عدالت الزام«
  . رو چنين جملاتي نه صادق است و نه كاذب از اين. شود مي

كـه   آنجـا از . اعتبار زاييدة احساسات و نيازهاي انسان اسـت . گرايي نسبي) ۲
د، اعتبارهاي آنها نيـز بـا هـم    ديگر تفاوت دار با يك هااحساسات و نيازهاي انسان

بـر  . كنـد  با تغيير احساسات و نيازها، اعتبارها نيز تغييـر مـي   چنينهم. تفاوت دارد
اين اساس، احكام اخلاقي ممكن است از فردي به فرد ديگر تفاوت كند و همـة  

بـه ديگـر سـخن، هـيچ اصـل ثابـت و       . اسـت  يآنها در معرض تغيير و تبدل دائم
تفصـيل از   جالب اين است كه علامه خـود بـه  . ود نداردشمول اخلاقي وج جهان
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تغيير « چگونگي تغيير در اعتبارات سخن گفته است و حتي اعلام كرده است كه
ويـژه تغييـر در    او بـه ) . ۴۴۲همـان،  (» اسـت  ياعتبارات، يكي از اعتبارات عمـوم 

 : مصاديق خوب و بد و بايسته و نبايسته را خاطرنشان كرده است
را بد شمرده تـا بـه حـد     هاگفته و خوب را ترك هابسيار بايستني چه هاانسان

بردار نيسـت ولـي    گاه از فكر خوب و بد دست انسان هيچ. امروز رسيده
شمارد زيـرا   رفت زندگي، بد را خوب، و خوب را بد مي پيوسته با پيش

همـان،  (دهـد   گاه زندگاني ديروزي با احتياجات امروزي وفق نمي هيچ
۴۴۳ .(  

مطابق نظرية علامه، وجوب اخلاقي چيزي جز اعتباري ذهني . گرايي دهارا) ۳
پس ريشـة اخـلاق   . ي انسان استها هاعتبار نيز امري ارادي و پيرو خواست. نيست

 . در ارادة انسان نهفته است
گرايي با ارتكـازات مـا دربـارة الـزام اخلاقـي،       ويژه نسبي هر سه لازمة بالا به

بـودن وجـوب     كـه نظريـة اعتبـاري    اسـت  يرين مشـكل ت ـ منافات دارد؛ و اين مهم
شهيد مطهري، درصدد برآمده است كه بـا اصـلاح و   . اخلاقي با آن مواجه است

مطهري، هر  از ديدگاه شهيد. تكميل اين نظريه، مشكل يادشده را برطرف سازد
خـود  (و مـن سـفْلي   ) خـود برتـر  (مـن علْـوي   : فرد انسان دو مرتبة متفـاوت دارد 

دهد، و در درجات وجود،  تر انسان را تشكيل مي من علوي، بخش اصيل). فروتر
من علوي نيز همانند من سفلي تمـايلات و  . است يتر از من سفل شديدتر و كامل

گيرد كـه بـا    ي من علوي به كارهايي تعلق ميها هيي دارد، ولي خواستها هخواست
حـال، بـا توجـه بـه     . دآن تناسب و تسانخ داشته باشد، يعني به كمال انسان بينجام

مطهري بر اين باور اسـت كـه الزامـات اخلاقـي، اعتبارهـاي       اين مقدمات، شهيد
و  هـا  هنيـز اعتبـار ناشـي از خواسـت     اينجادر . ساند انجام مي هستند كه من علوي به

، ولي بايد توجه داشت كه تمايلات من علوي ميان همة است يتمايلات من علو
بنابر . مشابه آفريده شده است هابة كمالي تمام انسانمشترك است؛ زيرا جن هاانسان

ترتيـب،   به اين. كند ي را اعتبار ميسان يكالزامات مشابه و  هااين، من علوي انسان
شـود و از سـوي    بودن احكام اخلاقـي حفـظ مـي    سو اصل نظرية اعتباري از يك
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ا شـمولي اصـول اخلاقـي ر    تـوان ثبـات و جهـان    ديگر با توسل به من علوي، مي
  . ۱۹)۷۳۷ـ۷۴۰، ۱۳، جمطهري(توضيح داد 

مطهري انجام داده است، بـازهم   رسد با وجود اصلاحاتي كه شهيد به نظر مي
  : بودن اخلاق با دو مشكل مواجه است نظرية اعتباري
ي تنها لازمة دوم ديدگاه كاميابمطهري، در صورت  حل شهيد راه: مشكل اول

ي اول هـا  هلازم ـ همچنـان د؛ ولـي  كن ـ گرايـي را برطـرف مـي    علامه، يعني نسـبي 
حتي اگـر حقيقـت الـزام    . ماند پابرجا مي) گرايي اراده(و سوم ) گروي ناشناختي(

رسـاند، بـازهم جملـة     اخلاقي، اعتبار وجوبي باشد كه مـن علـوي بـه انجـام مـي     
نتيجـة   چنـين هم. خبري و حاكي از واقع نخواهد بـود » است يگويي الزام راست«

است كه احكام اخلاقـي مبتنـي بـر ارادة نفـس انسـان       مطهري اين ديدگاه شهيد
گرايـي   البته شايد نتوان گفت شهود و ارتكاز ما اراده. باشد، هرچند من علوي او

ي متغير ها هي من علوي، نه ارادها هيعني ابتناي احكام اخلاقي بر اراد(به اين معنا 
گـروي   ناشناختي رسد ارتكازات ما ولي به نظر مي. كند را نيز نفي مي) من سفلي

  . پذيرد را نمي
. نيز به شكل ديگري وجـود دارد  اينجااشكال لغوبودن اعتبار در : مشكل دوم

گفـتن   كنـد كـه راسـت    مطهـري، مـن علـوي درك مـي     بر اساس ديدگاه شـهيد 
انجامد، و بـه همـين دليـل     انحطاط او مي گفتن به متناسب با كمال اوست و دروغ

پرسـش ايـن اسـت كـه وقتـي مـن       . كنـد  ر ميگويي اعتبا وجوب را براي راست
گفـتن   گفـتن را در كمـال، دريافتـه و تفـاوت آن را بـا دروغ      علوي، تأثير راست

انجام رساند؟ همـان ادراك   كه اعتباري را به است يادراك كرده است، چه نياز
رسـد   به نظر مـي . بگويد و از دروغ اجتناب كند  راست اينكهبراي  است ياو كاف

شايد گفته شود تأثير . نه تأثير تكويني دارد، نه عقلي و نه عقلايي نجااياعتبار در 
بنـابر ايـن، اعتبـار    . چنين اعتباري تحريك ديگران و ايجـاد انگيـزه در آنهاسـت   

صورت كامل  اين گفته مشكل لغوبودن را به. گفتن لغو نيست وجوب براي راست
سـر   و تنهـايي بـه  كند؛ زيرا ممكن است شخصي تمام عمر را در غربـت   حل نمي
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تـأثير   آنهـا در اين صورت، ديگراني نيستند كه بخواهـد بـا اعتبـار خـود بـر      . برد
بنـابر ارتكـاز، چنـين     اينكـه پس اعتبار چنين شخصي لغو خواهد بود، با . گذارد

  . است يشخصي نيز داراي الزامات اخلاق
ن وجـود  افزون بر اين، اگر تنها تأثير اعتبار، تحريك ديگران باشد، اين امكا

صورت فعل  در اين. دارد كه انسان وجوب را تنها براي افعال ديگران اعتبار كند
  . خود انسان، متصف به الزام نخواهد شد

بودن الزامات اخلاقي، حتي در صورتي كـه   نظرية اعتباري اينكهنتيجة سخن 
ن آمطهـري را نيـز بـر     نفسـه بگيـريم و اصـلاحات شـهيد     متعلق اعتبار را فعل في

  . زاييم، بازهم با مشكلاتي مواجه استبيف
پرسش ديگري كه دربارة نظرية علامة طباطبايي مطرح شده، ايـن اسـت كـه    
آيا اعتبار عمومي وجوب با اعتبار خصوصي وجوب، قابل جمع است يا نه؟ آيـا  

لاريجـاني،  : بـه . ك. ن(كننـد؟   اين دو اعتبار در مواردي با هم تضـاد پيـدا نمـي   
  . گذريم مي مسئلهرعايت اختصار، از بررسي اين براي ) ۳۱ـ۳۳، جزوه

  نظرية علامة طباطبايي دربارة خوبي . ۵

از . سن مطرح كرده استبحث كوتاهي دربارة ح اصول فلسفة رئاليسمعلامه در 
اسـت  يسـن بـر افعـال ـ هماننـد اطـلاق وجـوب ـ اعتبـار         ديدگاه وي، اطلاق ح .

بنابر . به چيز ديگر است يدادن حد چيز ااينجدانيم، مراد از اعتبار در  كه مي چنان
يي هااين، اگر اتصاف افعال به حسن، اعتباري باشد، بايـد مفهـوم حسـن مصـداق    

آيـد كـه    ، چنـين برمـي  اصـول فلسـفه  از عبارت علامه در . حقيقي نيز داشته باشد
. اسـت  يمصداق حقيقي خوبي، ملائمت و سازگاري ميان اشياء و قـواي احساس ـ 

ترتيب، با قواي بينايي و بويايي سازگار است، و از  بوي خوش به مثلاً گل زيبا و
از ديدگاه علامه، براي انجام هر فعـل  . شوند روي حقيقتاً متصف به حسن مي اين

ارادي، ما اين رابطة ملائمت را كه ميـان اشـياء و قـواي ادراكـي قـرار دارد، بـه       
اين اساس، علامه معتقد  بر. دهيم صورت اعتباري ميان افعال و قوة فعاله قرار مي

گونه كه هر فعل ارادي، مسبوق به اعتبار وجـوب اسـت، مسـبوق بـه      است همان
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حال، چرا علامه رابطة سازگاري ميان فعل و قوة فعالـه  . باشد اعتبار حسن نيز مي
كند؟ احتمالاً از ديدگاه علامه، رابطة ملائمت تنها ميان اشياء  را اعتباري تلقي مي

شود؛ چراكه مراد از سازگاري يك شيء با يك قوه،  برقرار ميو قواي احساسي 
سازگاري اگـر  . بخش بودن احساس آن چيز براي آن قوه نيست چيزي جز لذت

اما آشكار . بودن است بخش كم ملازم با لذت بودن نباشد، دست بخش همان لذت
اين  بنابر. كند تا از احساس آن لذت برد است كه قوة فعاله چيزي را احساس نمي

در حقيقت ميان قوة فعاله و فعل، رابطة ملائمت برقرار نيست، و تنها به صـورت  
  . توان گفت فعلي حسن است و با قوة فعاله ملايمت دارد اعتباري مي

علامه، حسن اعتباري را نيز مانند وجوب اعتباري به دو بخش تقسـيم كـرده   
  : است

لازم و نفســه و حسـني كـه صــفت    حسـني كـه صـفت فعــل اسـت، فـي     
غيرمتخلف فعل صادر است، چون وجوب عام؛ بنابر اين ممكـن اسـت   
فعلي بر حسب طبـع بـد و قبـيح بـوده و بـاز از فاعـل صـادر شـود ولـي          

، ۶، جطهـري م. (صدورش ناچار با اعتقاد حسن صورت خواهد گرفت
۴۳۲ (  

رسد تمام انتقـاداتي كـه بـر نظريـة علامـه دربـارة وجـوب مطـرح          به نظر مي 
  . نيز تكرارپذير است اينجادر شود،  مي

  سينا  علامة طباطبايي، محقق اصفهاني و ابن. ۶

نا سـي  اختصار نسبت آراي علامة طباطبايي را با محقق اصفهاني و ابـن  در پايان، به
ويـژه محقـق    مفهـوم اعتبـار را از اصـوليان و بـه     يعلامة طباطباي. كنيم بررسي مي

ي در مباحث متفاوتي از فقه و اصـول  محقق اصفهان. اصفهاني اقتباس كرده است
گيرد، ولي بر  كار مي اين مفهوم را به...) مانند تحليل وضع، ملكيت، حجيت، و (

 يي اخلاق ـهـا  هگاه از بحث اعتبار براي تحليل گزار خلاف علامة طباطبايي هيچ
گرايانه از نظرية  البته ميان ديدگاه علامه و خوانش ناشناختي. فاده نكرده استستا

مطـابق هـر دو ديـدگاه     اينكـه خـورد، و آن   چشـم مـي   قق اصفهاني شباهتي بهمح
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جملات اخلاقي خبري نيستند؛ ليكن بايد توجه داشت با وجود اين شـباهت بـاز   
  . هم تفاوتي مهم ميان آنها وجود دارد

گرايانــه از ديــدگاه محقــق اصــفهاني، جمــلات  بـر اســاس خــوانش شــناختي 
انهادن بر مدح هستند، امـا علامـه ايـن جمـلات را     بن ءمدح يا انشا ءاخلاقي، انشا

ــي     ــي م ــت تلق ــار ملائم ــا اعتب ــوب ي ــار وج ــراز اعتب ــد  اب ــه. كن ــوانش  چنانچ خ
گرايانه از نظرية محقق اصفهاني پذيرفته شود، تفاوت ميان ديدگاه علامه  شناختي

مطابق اين خوانش، محقق اصفهاني اساساً . شود مي بيشترو نظرية محقق اصفهاني 
  . داند ت اخلاقي را خبري نميجملا

با توجه به مطالب پيشين بايد گفت نظرية علامة طباطبايي تقريباً هيچ نسبتي با 
سـينا جمـلات اخلاقــي را جمـلات خبـري و گــاه      ابـن . سـينا نــدارد  ديـدگاه ابـن  

آنهـا را خبـري تلقـي     اينكـه پذير دانست، ولي علامة طباطبـايي افـزون بـر     برهان
، طهريم(پذير نيستند  دارد كه امور اعتباري برهان  علام ميصراحت ا كند، به نمي

كـه  ) ۷۲۱، ۱۳همـان، ج (مطهـري   بر ايـن اسـاس، ايـن سـخن شـهيد     ). ۳۹۵، ۶ج
اند،  كرده قلمدادفلاسفة مسلمان نيز مانند علامة طباطبايي حسن و قبح را اعتباري 

در  علامـة طباطبـايي ـ بـر خـلاف محقـق اصـفهاني  ـ        است يگفتن. نادرست است
 بـه تعبيـر شـهيد   . سينا و آراي او نكرده است اي هم به ابن بحث اعتباريات، اشاره

  ): جا همان(مطهري 
بحث اعتباريات مطلبي بـوده اسـت كـه ايشـان مثـل خيلـي از كارهـاي        

وجود آمده و بعـد همـان را    ديگرشان ابتدا به صورت فكري برايشان به
گران در اين زمينـه برونـد و   دنبال سخنان دي اينكهاند، بدون  دنبال كرده

  .اند ببينند آنان در اين موارد چه گفته
  

هانوشت پي
 

  .۷۲۱، ۱۳، جمطهري: به. ك. براي مثال، ن .۱
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بايد توجه داشت كه در منابع كلامي ـ اصولي، معمولاً چند معنا . ۳۰، اصفهاني: به. ك. براي مثال، ن. ۲
چنـد معنـا بـراي    آيد كه او نيـز   از برخي عبارات محقق اصفهاني برمي. شود براي حسن و قبح ذكر مي

گر  در اين صورت، دو تعريف يادشده بيان). ۳۳۵همان، : به. ك. براي مثال ن(حسن و قبح قائل است 
  . يكي از معاني حسن و قبح، يعني همان معناي اخلاقي آنها خواهد بود

  . ۳۳۵ـ۳۳۶همان، . ۳
همچنـين از  . اسـت  گفتني است محقق اصفهاني، برهان خود را به اين صورت بيـان نكـرده  . همانجا. ۴

چه در متن  آن. ظاهر عبارات او آشكار نيست كه برهان او دقيقاً اثبات چه مدعايي را هدف گرفته است
  . اي از سخنان اوست مقاله بيان شد، برداشت و بازسازي

گرايانـه از نظريـة محقـق اصـفهاني      توان گفت ادعاي اول نيز از جهتي با خـوانش ناشـناختي   البته مي. ۵
. كنـد  مطابق اين خوانش، قضاياي اخلاقي از توافق عقلاء بـر مـدح و ذم حكايـت مـي    . ار استناسازگ

چـون بسـياري از امـور     توان آن را هم الاصول مي رو علي توافق عقلاء يك امر اجتماعي است و از اين
دانـان مسـلمان و نيـز خـود محقـق       چون منطـق  حال اگر هم. اجتماعي ديگر به وسيلة تجربه كشف كرد

كـم برخـي از قضـاياي     گانه بدانيم، بايد گفت كه دسـت  صفهاني، تجربيات را از جملة بديهيات ششا
  . توانند با احراز شرايطي كه براي تجربيات بيان شده است، در زمرة بديهيات قرار گيرند اخلاقي مي

: به. ك. ن. كردتوان چنين نسبتي را به محقق اصفهاني برداشت  االله روحاني نيز مي از تقريرات آيت. ۶
  . ۲۴حكيم، 

هاشـمي،  (االله خويي بر محقق اصفهاني ايراد كـرده اسـت    به گزرش شهيد صدر اين اشكال را آيت. ۷
۴۵ .(  

  . ۴۶هاشمي، : به. ك. ن. شهيد صدر نيز مطلبي نزديك به اين، ولي متفاوت بيان كرده است. ۸
در گـزارش ديـدگاه محقـق اصـفهاني     گـران   چه گفته شد، تسامح برخـي از پـژوهش   با توجه به آن. ۹

نظريـة وي در  «: گويـد  استاد لاريجاني، در توضيح نظرية محقق اصـفهاني، چنـين مـي   . شود آشكار مي
رسـند كـه    كند، ولي در نهايت به اين نتيجه مي ايشان گرچه تصريح نمي. واقع، يك نظرية سلبي است

] محقق اصفهاني... [گردد  ه حسن و قبح بر ميگونه بايدها ب اصلاً بايدهاي عقلي وجود ندارد و همه اين
» .دهـد  ورزد و تمـام قضـايا را بـه حسـن و قـبح ارجـاع مـي        نسبت به وجوب و بايستي عقلي انكار مـي 

گـرا   كـه كسـي نسـبت بـه وجوبهـاي عقلـي حـذف        تفـاوت اسـت ميـان ايـن    ).  ۱۰، ۱۳۸۲لاريجاني، (
(eliminativist) بـرد  كه آنها را بـه قـبح تحويـل     باشد و اين(reductionism) .    محقـق اصـفهاني منكـر

دانـد؛ در   همان با قبح ِ تـرك، مـي   كند بلكه تنها آنها را اين وجوبهاي عقلي نيست و آنها را حذف نمي
  . كند گرا معرفي  مي حالي كه استاد لاريجاني، او را حذف
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 الهـدي،  ؛ علـم ۳۲۶و ۳۹ق، ۱۳۸۴؛  همو، ۸ق، ۱۳۸۲قاضي عبدالجباربن احمد، . ك.براي مثال، ن. ۱۰
؛ ۳۰۲، بن يوسف حلّـي  ؛ حسن۵۸؛ جعفربن حسن حلّي، ۴۸ق، ۱۴۰۰؛  همو، ۹۹، ۱۳۶۲؛ طوسي، ۵۶۴

   .۶۲؛ لاهيجي، ۱۰۳؛ بحراني، ۹۸حلبي، 
ذكر شـده اسـت،    اشاراتنيست، ولي در متن  نهايةالدراية در عبارت» گفتن قبيح است دروغ«مثال . ۱۱
 . را آورديم رو آن اين

 . ديگر بديهيات است» مانند آن«سينا از  منظور ابن احتمالاً. ۱۲

اين مقاله، در توضيح ( ۱۳۷۲لاريجاني، : به نقل از. ۵۳و  ۱۳، ۱۳۶۰؛ همو، ۶۵ـ۶۶ق، ۱۴۰۴سينا،  ابن. ۱۳
  .).  گشاست آراي فيلسوفان مسلمان دربارة قضاياي اخلاقي بسيار سودمند و راه

را نيز دربـر   (emotions)نايي گسترده است كه عواطف مع اي گرايشهاي گزارهمنظور از  اينجادر . ۱۴
  . گيرد چون ترس و اميد، به گزارهها تعلق مي آشكار است كه عواطف، هم. گيرد مي
. آيـد  اي مهـم و قابـل توجـه بـه دسـت مـي       باشـد، نتيجـه   اي گـرايش گـزاره  چه اعتبار، يـك   چنان. ۱۵

مانند گزارههاي (ي، به گزارههاي مركب توانند به جز گزارههاي شخصي حمل اي مي گرايشهاي گزاره
تـوانم   مثلاً من مـي . و نيز گزارههاي داراي سور جزئي و كلي نيز تعلق گيرند) شرطي، فصلي و عطفي

سـت كـه تعريـف متـداول     اينجاولي مشكل . »اگر زيد در نبرد پيروز شود، او شير است«اعتبار كنم كه 
اسب با اعتبار گزارههـاي حملـي شخصـي يـا گزارههـاي      تنها متن) دادن حد چيزي به چيز ديگر(اعتبار 

شود، معمولاً منحصر  همچنين، مثالهايي كه در بحث اعتباريات مطرح مي. حملي داراي سور كلي است
اي قابـل تأمـل اسـت و     در هر حال، تعميم اعتبار به گزارههاي مركـب، مسـئله  . است به همين گزارهها

مباحثي كه در آنهـا طبـق برخـي ديـدگاهها از     (فقهي و اصولي تواند نتايجي رادر برخي از مباحث  مي
 . بر جاي نهد... ) شود، مانند تحليل ملكيت و وجوب و  مفهوم اعتبار استفاده مي

. براي مثـال، ن (اند  شود كه امور اعتباري، هميشه كاذب از برخي سخنان علامه، چنين برداشت مي. ۱۶
يـا  (يـافتن اعتبـار بـه يـك گـزاره       چه در تعلق اره شد، آنكه اش ، ولي چنان)۳۹۱، ۶مطهري، ج: به. ك

شرط است، باورنداشتن به صدق آن گـزاره اسـت، نـه كـذب آن گـزاره در      ) لغونبودن چنين اعتباري
حال، آيا براي پيدايش اعتبار، افزون بر باورنداشتن به صدق گزاره، باورداشتن به كـذب آن نيـز   . واقع

  . ر نياز داردت لازم است؟ مسئله به تأمل بيش
تر و بـه   البته وي اشكال را به صورتي قوي. است  استاد لاريجاني نيز همانند اين اشكال رابيان كرده. ۱۷

جـا كـه مـا چنـين      به اعتقـاد اسـتاد لاريجـاني، از آن   . عنوان اشكالي عليه نظرية علامه طرح كرده است
فرض استاد لاريجاني اين است كه  پيش. ديابيم، پس اين اعتبارها وجود ندار اعتبارهايي درون خود نمي

بـه همـين   . انگيز است اين مدعا بسيار مناقشه. گذرد، بايد براي انسان آشكار باشد چه در ذهن مي آن هر
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گيريم بلكه در اشكال اول تنها بر ايـن نكتـه تأكيـد     دليل، ما نيافتن اعتبارات را دليلي بر نبودن آنها نمي
  . ۲۶، جزوه؛ ۲۱ـ۲۲، ۱۳۸۲: به. ك. ن. مدعاي خود ندارد ايم كه علامه دليلي بر كرده

اين است كه بـا عوامـل احساسـي،    ] اعتباركردن[برده  عمل نام«: علامه در تعريف اعتبار گفته است. ۱۸
» .حد چيزي را به چيز ديگر بدهيم، به منظور ترتيب آثاري كه ارتباط با عوامل احساسـي خـود دارنـد   

البتـه بايـد   . شـود  دف بودن اعتبار به روشني از اين عبارت برداشـت مـي  معطوف به ه). ۳۹۵مطهري، (
اعتبـار  «: شود، مـثلاً  اضطرار انجام مي توجه داشت كه علامه تصريح كرده است كه برخي از اعتبارها به

باشد، اعتبار حسن و قبح است كه انسان  توان گفت زاييدة بلافصل اعتبار وجوب عام مي ديگري كه مي
پس بايد قضاوت كرد كه انسان «يا ) ۴۳۱همان، (» اع نيز اضطراراً آنها را اعتبار خواهد نمودقبل الاجتم

به حكم اضطرار غريزي، به علم اعتبار خواهد داد؛ يعني صورت علمي را همـان  ... و هر موجود زنده 
ح علم اعتبار واقعيت علم به اصطلاح اين مقاله، حجيت قطع به اصطلا(واقعيت خارجي خواهد گرفت 

). ۴۳۸همان، (» ...اي را اثباتاً و نفياً در اعتبار علم بكنيم  توانيم دخالت تازه روي ما نمي و از اين) اصول
نبـودن   بودن، اختيـاري  كم در مورد اعتبار واقعيت علم، منظور علامه از اضطراري رسد دست به نظر مي

  چه معناي محصلي دارد؟ در اين صورت، پرسش اين است كه اعتبار غيراختياري . آن است
گفتني است، شهيد مطهري، ميان اعتبار عمومي وجوب و اعتبار خصوصي وجوب تفكيك نكرده . ۱۹

از سوي ديگر برداشت وي از ديدگاه علامة طباطبايي ايـن اسـت كـه احكـام اخلاقـي اعتبـاري       . است
تفكيك ميان من علوي گرايي، به  كردن اشكال نسبي بر اين اساس، شهيد مطهري براي برطرف. هستند

و من سفلي توسل جسته است، ولي او اين تفكيك را در مورد اعتبار خصوصي وجوب مطرح نكـرده  
كه گذشت، به نظر  چنان. گذارد است؛ چراكه اصولاً فرقي ميان اعتبار عمومي و خصوصي وجوب نمي

اي در فلسـفة   نظريـه اي در فلسـفة عمـل و    نظريـه : رسد علامه دو نظريه مجزا را مطرح كـرده اسـت   مي
. اعتبار عمومي وجوب با نظريـة اول، و اعتبـار خصوصـي وجـوب بـا نظريـة دوم ارتبـاط دارد       . اخلاق

حـل   رو مـا راه  از ايـن . اي در فلسـفة اخـلاق اسـت    گرايي اخلاقـي مسـئله   آشكار است كه مشكل نسبي
تبار عمـومي وجـوب،   نظرية اع. ايم مطهري را تنها در مورد اعتبار خصوصي وجوب مطرح كرده شهيد

  . وجو كنيم حلي براي آن جست انجامد تا بخواهيم راه اصولاً به نسبيت اخلاق نمي

  منابع  

  .كتابخانة فارابي: تهران. نامة علايي دانش). ۱۳۶۰( بن عبداالله سينا، حسين ابن .۱

مـع الشـرح للمحقـق نصـيرالدين     الاشـارات و التنبيهـات،   ). ق۱۴۰۳(ـــــ  .۲
 . دفتر نشر كتاب: تهران؟ .۱الدين الرازي، ج ح للعلامة قطبالطوسي و شرح الشر
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 :الشـفاء سـينا،   بـن افي  . تحقيق ابوالعلاء عفيفي ".البرهان"). ق۱۴۰۴(ـــــ  .۳
 . العظمي المرعشي النجفي مكتبة آيةاالله: افست قم. ۳، جالمنطق

، تحقيـق  ۳، جفي شرح الكفايةنهايةالدراية  ).ق۱۴۱۵(اصفهاني، محمدحسين  .۴
 . التراث البيت لاحياء مؤسسة آل: قم. لحسن قائميابوا

تحقيـق   قواعـد المـرام فـي علـم الكـلام،     ). ق۱۴۰۶(بـن علـي    بحراني، ميثم .۵
 . العظمي المرعشي النجفي مكتبة آيةاالله: سيداحمد حسيني، قم

مركـز انتشـارات دفتـر    : قـم  .مسـألة بايـد و هسـت   ). ۱۳۷۵(جوادي، محسن  .۶
 . تبليغات اسلامي

العظمـي   االله تقريراً لأبحاث آية: منتقي الاصول). ق۱۴۱۶(صاحب حكيم، عبدال .۷
  . الهادي: قم. ۴، جالسيد محمد الحسيني الروحاني

، تحقيـق فـارس   تقريـب المعـارف  ). ق۱۴۱۷(بن نجـم   حلبي، ابوالصلاح تقي .۸
  . تبريزيان الحسون

تحقيـق رضـا    المسلك فـي اصـول الـدين،    ).ق۱۴۱۴(حلّي، جعفربن الحسن  .۹
 . مؤسسة الطبع و النشر في الآستانة الرضوية المقدسة: دمشه. استادي

كشف المـراد فـي شـرح تجريـد      ).ق۱۴۱۶(بن مطهر  بن يوسف حلّي، حسن  .۱۰
 . مؤسسة النشر الاسلامي: قم. زاده آملي ، تحقيق حسن حسنالإعتقاد

بنياد علمي و فكـري  : قم. رسائل سبعة). ۱۳۶۲(طباطبايي، سيد محمدحسين  .۱۱
 . محمدحسين طباطبايياستاد علامه سيد 

 الاقتصـاد الهـادي الـي طريـق الرشـاد،     ). ق۱۴۰۰(طوسي، محمدبن الحسـن   .۱۲
 . مكتبة جامع چهلستون: تهران. تحقيق حسن سعيد

، تصــحيح عبدالمحســن تمهيــد الاصــول فــي علــم الكــلام ).۱۳۶۲(ـــــــ  .۱۳
  . مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: تهران. مشكوةالديني

، قسـمت دوم،  الذريعة الي اصـول الشـريعة  . )۱۳۶۳( رتضيعلم الهدي، سيد م .۱۴
  . انتشارات دانشگاه تهران: تهران. تصحيح ابوالقاسم گرجي
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المغنـي فـي ابـواب التوحيـد و      ).ق۱۳۸۲(قاضي عبدالجباربن احمد معتزلـي   .۱۵
المؤسسة المصرية : قاهره. ، تحقيق احمد فؤاد الاهواني و ابراهيم مدكور۶، جالعدل

 . ف و الترجمة و الطباعة و النشرالعامة للتالي

: قـاهره . تحقيق عبـدالكريم عثمـان   شرح الأصول الخمسة،. )ق۱۳۸۴(ـــــ  .۱۶
  . مكتبة وهبة
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